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تهران در دومین روز از محرم ســال 1404 میزبان مراسم 
تشییع پیکر شهدای حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی 
بود؛ مراســمی که مهر تایید دوباره ای بر همبستگی مردم 
ایران در دفاع از میهن خود بود آنچنان که پیشتر و در جریان 

12 روز جنگ تحمیلی نابرابر نیز شاهد آن بودیم.
به گزارش هفت صبح، دیروز و در میان شــعارها و ناله های 
مردم تهران، شهید سلامی، شهید شــانه ای، شهید ربانی 
و خانواده وی، شــهید محمد باقری و خانواده وی، شهید 
محرابی، شهید شــادمانی، شــهید محمود باقری، شهید 
حاجی زاده، شهید رشید، شهید طهرانچی، شهید فریدون 
عباسی، شــهید محمد کاظمی، شــهید محمدرضا نصیر 
باغبان، شهید حاج رمضان، شهید نکویی، شهید شهریاری 
ازجمله بیش از ۵0 شــهیدی بودند که پیکر آنها دیروز در 

تهران تشییع شد.

    وسوسه های تفرقه تاثیری نداشت
میدان انقلاب و خیابان های منتهی به مسیرهای تشییع پیکر 

شهدا، جای سوزن انداختن نداشت طوری که رفتن از ضلع 
شرقی میدان انقلاب به ضلع غربی، حدود یک ساعتی طول 
می کشید. همه هم آمده بودند و نشان دادند وسوسه آنهایی 
که پس از آتش بس تلاش کردند با آغل خواندن کشور، دوباره 

صفوف متشکل مردم را به هم بریزند، بی فایده بود.
شعارها هم البته مشخص بود و بیشتر آنها ضد آمریکا و در 
درجه دوم، اسرائیل بود چرا که مردم خوب درک کرده اند 
که پشــت صحنه تهاجم به ایران و ترور ســرداران نظامی 
و دانشمندان هســته ای، ترامپ و تیم حاکم بر کاخ سفید 
حاضرند که از همان روز اول تهاجم اســرائیل، ابایی از این 
نداشتند که رسما اعلام کنند سلاح های مورد استفاده رژیم 

صهیونیستی، تماما آمریکایی هستند.

    نخستین حضور شمخانی و پایانی بر شایعات متعدد
یکی از نکات مورد توجه این مراسم، حضور دریابان شمخانی 
بود که در همان ساعات نخســت، مورد ترور اسرائیل قرار 
گرفت. پس از اعلام رســانه های رســمی ایــران مبنی بر 
جراحات شمخانی، رســانه های برون مرزی از شهادت وی 
خبر دادند و بستری شــدن وی در بیمارســتان را کذب 
خواندند. حتی وقتی در میانه جنــگ 12 روزه، تصویری از 

وی در بیمارستان هم منتشر شد، باز هم دستگاه تبلیغاتی 
دشمن سکوت نکرد و مدعی شد که این تصویر قدیمی است. 
با این حال حضور دیروز دریابان شــمخانی با عصا در این 
مراسم، نشــان داد که در روزهای گذشته، تلاش شده چه 
حجم از اطلاعات نادرست از سوی رسانه های غربی به خورد 

مردم ایران و جهان داده شود.

   از پورمحمدی و ناطق نوری تا ظریف و آذری جهرمی
وفاق شــکل گرفته پس از تهاجم رژیم صهیونیستی فقط 
بین مردم ایران نبوده و رقبای دیروز صحنه سیاسی کشور 
هم امروز در دفاع از مرزهای جغرافیایی، فرهنگی و هویتی 
ایران کنار هم ایستاده اند چنانچه در مراسم دیروز، چهره های 
متعددی از راست اصولگرا گرفته تا اعتدالیون و اصلاح طلبان 
هم حضور یافتنــد. ناطق نوری، مصطفــی پورمحمدی، 
عزت الله ضرغامی، مهدی چمران، پرویز فتاح، جواد ظریف، 
اســحاق جهانگیری، محمدجــواد آذری جهرمی، عباس 
عراقچی، فرزانه صادق، محمد اتابک، عباس صالحی و... جزو 
چهره های سیاسی و اجرایی سال های دور و نزدیک کشور 
بودند که در مراسم دیروز حضور یافتند و به پیکر شهدای 
جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، ادای احترام کردند. علاوه 

بر این چهره های سیاسی، روسای ســه قوه یعنی مسعود 
پزشکیان، باقر قالیباف و محسنی اژه ای نیز در این مراسم 
حضور داشتند. ضمنا، حضور برخی از چهره های نظامی و 
امنیتی کشور نیز در این مراسم مشهود بود. حسین طائب 
رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه، احمد وحیدی وزیر 
پیشین کشور، عبدالله مومنی وزیر کشور، رمضان شریف، 
محسن رضایی و ســردار قاآنی نیز با حضور در این مراسم 
همراه با سایر مردم، پیکر شــهدای جنگ 12 روزه ایران را 

تشییع کردند.
کاروان شــهدای جنگ 12 روزه در نهایت پس از گذشت 
4 ساعت از آغاز مراسم تشییع در ساعت 8 صبح، در میان 
جمع زیادی از مردمی که ســاعت ها به انتظارشان نشسته 
بودند و جمعیتی که از ابتدای مسیر همراه بودند به میدان 
آزادی تهران رسید و تشییع شهدای اقتدار ملی در حالی که 
تابوت های 4 زن و 4 کودک در میان بیش از ۵0 تابوت دیده 
می شد، با حضور پرشکوه مردم در ساعت 1۳ به پایان رسید. 
در پایان پیکرهای پاک این شهیدان که نظامیان، دانشمندان 
هسته ای و استادان دانشگاه و نخبگان و همچنین شهدای 
رسانه و شهدای قضایی را شامل می شــد با ندای لبیک یا 

حسین برای تدفین در اماکن تعیین شده بدرقه شد.

رافائل گروسی ، دبیرکل  آژانس بین المللی انرژی اتمی زیر تیغ تندترین انتقادات
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گفت وگو با محمد خسروی راد، نویسنده 
کتاب عاشقانه جنگی »نقل گیتی«
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عشق؛ جنگ و صلح 
نمی شناسد

اساس وجود انسان عشق است، اگر جنگ می کند برای 
رسیدن به آن و اگر صلح می کند برای رسیدن به آن است

سایه مرد  اتمی  بر تاسیسات هسته ای ایران

   نکته

در تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در خرداد 
1404 به ۳4.۵ درصد رسید. این عدد، نه تنها از تداوم بحران 
اقتصادی کشــور خبر می دهد، بلکه گواهی ست بر آنکه تورم 
دیگر یک نوسان گذرا نیســت؛ بلکه به »نظامی پایدار« بدل 
شده است. در این گزارش آمده است که نرخ تورم نقطه به نقطه 
خانوارهای ایرانی به ۳۹.4 درصد رسیده و خانوارها برای تأمین 
همان کالاها و خدمات معمول، به طور متوسط باید 40 درصد 
بیشتر از خرداد سال گذشته هزینه کنند. این افزایش حتی در 
کالاهای اساسی مانند خوراکی ها و آشامیدنی ها، به نزدیک ۵ 

درصد در یک ماه رسیده است.
چنین آماری، هرچند ممکن است برای اقتصاددانان به زبان 
اعداد معنا داشته باشد، اما برای شهروندان، معنایی بسیار ساده 
و دردناک دارد: سفره ها کوچک تر شــده اند، فاصله طبقاتی 
عمیق تر شــده و امید به بهبود، بیشــتر رنگ باخته است. اما 
پرسش اساسی تر این است که آیا این تورم، پدیده ای طبیعی 
و ناگزیر است؟ یا ساخته و پرداخته سیاست گذارانی ست که 

نه تنها از آن نفع می برند، بلکه به بقای آن وابسته اند؟
میلتون فریدمن، اقتصاددان برجسته قرن بیستم، روزی گفته 
بود: »جنگ، دوست دولت هاست.« اما امروز می توان این گزاره 
را تکمیل کرد: تورم، معشوقه دولت هاست. اگر جنگ با صدای 
انفجارها و فروریختن سازه ها چهره ای دهشتناک دارد، تورم 
با چهره ای ظاهراً آرام و گاه بــا وعده هایی عوام فریبانه پدیدار 
می شود، حال آنکه در اثرگذاری بر زندگی مردم، گاه حتی از 
جنگ نیز ویرانگرتر است. برخلاف آنچه در تریبون های رسمی 
تکرار می شود، تورم نه یک عارضه طبیعی، نه محصول رفتار 
بازاریان، بلکه در اغلب موارد نتیجه تصمیم ها و سیاست های 

دولتی اســت. در تاریخ اقتصاد جهــان، نمونه های متعددی 
از مداخلات دولتی در خلق تورم به چشــم می خورد. یکی از 
نخســتین نمونه ها در ایران، به دوران ایلخانان بازمی گردد؛ 
زمانی که گیخاتوخان مغول، با الهام از چینی ها، اسکناس هایی 
موسوم به »چاو« را به زور رواج داد. مقاومت شدید مردم تبریز، 
در نهایت این طرح را شکست داد، اما بنیان مداخله دولت در 
ساختار پولی کشور، نهاده شد. قرن ها بعد، در دوران صفویه، 
دولت به دلیل بحران مالی مزمن، به کاهش عیار سکه ها روی 
آورد و در نهایت حتی روکش طلای حرم رضوی را ذوب کرد 
تا کســری بودجه را جبران نماید. هیچ یــک از این اقدامات 
اما موجب صرفه جویی نشــد؛ ســفرهای پرهزینه حج، اعزام 
کاروان های عتبات، و ولخرجی های دستگاه دیوانی همچنان 

ادامه یافت.
تورم، از این منظر، ابزاری برای انتقال ثروت است. در شرایط 
تورمی، ارزش دارایی های ثروتمندان افزایش می یابد، در حالی 
که حقوق بگیران و اقشار فرودست، شاهد آب شدن دارایی های 
خود هستند. در چنین ساختاری، وام بانکی به امتیازی طبقاتی 
تبدیل می شود. کسانی که دسترســی به منابع بانکی دارند، 
می توانند با دریافت وامــی ارزان، دارایی های بادآورده ای را به 
تملک خود درآورند؛ حال آنکه بازپرداخت آن وام، سال ها بعد و 

با ارزشی بسیار اندک تر انجام می شود.
کارکرد سیاسی تورم نیز درخور تأمل است. دولت ها، در شرایط 
بحران – چه جنگ، چه پاندمی و چه تحریم – از این ابزار برای 
تأمین منابع مالی و تضمین بقای سیاسی خود بهره می گیرند. 
نمونه آشکار آن، عملکرد دولت های غربی در جریان پاندمی 
کووید-1۹ بود؛ زمانی که با هدف تحریــک تقاضا و حمایت 

از خانوارها، حجم عظیمی از نقدینگی به اقتصاد تزریق شــد، 
بی آنکه نسبت به پیامدهای تورمی آن، نگرانی جدی ابراز شود.

اما حتی این ســازوکار نیز بی هزینه نیست. همان گونه که در 
جمهوری وایمار آلمان، در پی چاپ بی رویه اســکناس، نرخ 
تورم به سطحی غیرقابل تصور رسید و پول ملی عملًا بی ارزش 
شد، یا در انقلاب فرانسه، چاپ اسکناس بدون پشتوانه، اقتصاد 
را به مرز فروپاشی کشاند، تجربه امروز بسیاری از کشورها نیز 
نشان می دهد که تداوم این روند، می تواند به بحران های عمیق 
اجتماعی و سیاسی بینجامد. در آلمان وایمار، ارزش هر پوند 
بریتانیا در ســال 1۹2۳ طی چند هفته صد هزار برابر شد. در 
همان سال، دولت آلمان اسکناسی به ارزش صد تریلیون مارک 
منتشر کرد؛ نه برای فخرفروشــی، بلکه برای پوشش کسری 

بودجه ای که ناشی از همین شیوه تأمین مالی بود.
در ایران معاصر نیز، تورم مزمن نه حاصل پدیده ای ساختاری 
یا »بداقبالی تاریخی«، بلکه نتیجه  سیاســت های مشخص، 
قابل ردیابی و گاه آگاهانه اســت. دولت ها، با سهل گیری در 
سیاست های پولی و مالی و با اولویت دادن به منافع کوتاه مدت 
سیاســی، چرخه تورمی را بازتولید کرده اند. کاهش نرخ بهره 
واقعی، دسترسی نامتوازن به منابع بانکی، فساد سیستماتیک 
در تخصیــص ارز و اعتبارات، همه و همــه در خدمت همان 

ساختاری بوده اند که از تورم بهره مند می شود، نه قربانی آن.
نکته قابل تأمل آن است که تورم، با وجود تأثیرات ویرانگر خود، 
به ندرت به سرنگونی دولت ها انجامیده است. تاریخ معاصر، از 
ونزوئلا و زیمبابوه گرفته تا ترکیه و ایران، نشــان می دهد که 
جوامع، در غیاب یک نیروی بدیل منسجم و سازمان یافته، اغلب 
با شرایط تورمی کنار می آیند، یا دست کم مقاومت موثری در 

برابر آن شکل نمی دهند.  از این منظر، تورم نه تنها ابزار انتقال 
ثروت به نفع نخبگان اقتصادی و سیاسی است، بلکه هم زمان 
به تضعیف نیروهای منتقد و آلترناتیو منجر می شود. نابودی 
تدریجی طبقه متوسط، که ستون فقرات هر جامعه مدنی ست، 
پیامد بلندمدت چنین فرآیندی است. در تحلیل نهایی، آنچه 
سیاست گذاران از آن می گریزند، نه خطر تورم، بلکه تهدیدی 
اســت که از مهار هزینه ها برای قدرت آنان نشــأت می گیرد. 
فریدریش انگلس می گفت تا وقتی مالکیت خصوصی هست، 
دزدی جرم اســت؛ اما امروز باید گفت تا دولت هست، دزدی 
مشروع است – مشروط به آنکه در قالب تورم، و با پوشش قانون 

صورت گیرد.
چنان که داگلاس نورث هشــدار داده بود، تحلیل رویدادهای 
اقتصادی نه با نسبت دادن آن به خطا یا حماقت، بلکه فقط از 
مسیر شناخت منافع امکان پذیر است. تا زمانی که این منافع 
برقرار اســت، تورم نه یک خطای سیاستی، بلکه یک انتخاب 

آگاهانه و حساب شده خواهد بود.
اگر میرابو در انقلاب فرانســه با چاپ اســکناس بی پشتوانه 
موافقت کرد و رئیس بانک مرکزی جمهوری وایمار روزانه 20 
تریلیون مارک چاپ می کرد، نه از سر بلاهت، بلکه در چارچوب 
همان منافع ساختاری ای بود که اقتصاد را به ابزاری در خدمت 

سیاست و قدرت بدل کرده است. 
همان گونه که مولیر نمایشنامه نویس فرانسوی گفته بود: »تا 
زمانی که یک خســیس در جهان باشد، نمایشنامه من کهنه 
نمی شود.« می توان این گفته را بازنویسی کرد: »تا زمانی که 
دولت هست، تورم همچنان زنده خواهد بود؛ نه به مثابه فاجعه، 

بلکه به مثابه فرصت.«

تورم، دوست  دولت هاست

تهران برای 
شهدای اقتدار 

سنگ تمام گذاشت

دومین روز محرم ۱404 
صحنه همبستگی دوباره مردم کشور

حمید سلیمانی  
             هفت صبح

در تمجید عملکرد روبرتو پیاتزا و تیمش

نفس تازه والیبال ایران 
با یک خارجی باکیفیت دیگر

تیم ملی والیبال ایران با هدایت روبرتو پیاتــزا در رقابت های لیگ ملت ها 
202۵ عملکردی به مراتب بهتر از ســال های گذشته از خود نشان داده و 

طرفداران و کارشناسان این رشته را بار دیگر به آینده امیدوار کرده است.
این دوازدهمین دوره ای است که والیبال ایران در رقابت های لیگ ملت ها 
)و لیگ جهانی سابق( حضور دارد. تیم روبرتو پیاتزا به جز اولین بازی از هفته 
نخست که با شکست ســنگین مقابل برزیل قدرتمند پشت سر گذاشت، 
در سایر دیدارها عملکرد قابل قبولی داشته است. دو شکست ۳-2 و نهایتا 
کسب اولین پیروزی در گام چهارم،  باعث شد هفته نخست با خوشبینی 
به اتمام برسد. در هفته دوم هم ایران با پیروزی هایی که کسب کرد کار را 
کاملا امیدوارکننده شروع کرد و با روحیه ای بالا در صربستان به کار خود 
ادامه می دهد. در شرایطی که هنوز هفته دوم مســابقات امسال به اتمام 
نرسیده، تیم کشورمان از حیث تعداد پیروزی از آمار ناامیدکننده دو سال 

اخیر عبور کرده است.
فدراسیون والیبال ایران در شهریور ماه ســال 140۳ به صورت رسمی از 
روبرتو پیاتزای ایتالیایی به عنوان سکان دار جدید تیم ملی رونمایی کرد. 
این سرمربی ۵6 ساله با سابقه کسب چند عنوان قهرمانی در رده باشگاهی در 
سطح اول والیبال اروپا و البته تجربه سرمربیگری تیم های ملی قطر و هلند 
به ایران آمد. پیاتزا حدود 10 ماه است که هدایت تیم ملی ایران را به عهده 
گرفته و حالا امید را به اردوی تیم ملی والیبال و هوادارانی که با اشتیاق این 

رشته را دنبال می کنند، برگردانده است. 
پیاتزا – به شــرطی که این روند را با تیــم ایران ادامه دهــد – می تواند 
همان انتخاب خارجی سطح اولی باشــد که والیبال ایران مدت زیادی در 
جستجویش بود. هرچند والیبال ما با مربیان داخلی هم بعضا نتایج مثبتی 
کسب کرده و در سمت مقابل برخی مربیان خارجی هم در کسب نتیجه ایده 
آل با تیم ایران ناکام بوده اند، ولی به طور کلی اعتماد به مربیان خارجی  که به 
درستی، و نه فقط به واسطه  داشتن اسم و رسم، انتخاب شده اند، سرنوشت 

مثبتی را برای والیبال ما رقم زده است. 
نتیجه اعتماد به جا به خارجی ها در والیبال را می توان در رقیب آســیایی 
ایران هم مشاهده کرد. والیبال ژاپن از سال 2021 به روند دور و دراز استفاده 
از سرمربیان بومی پایان داد و با سپردن کار به فلیپ بلین فرانسوی، فصلی 
جدید را در تیم ملی کشورش رقم زد. این انتخاب تاثیر شگرفی در تیم ژاپن 
گذاشت و سامورایی ها که تا پیش از آن، یک تیم معمولی در سطح جهانی 
بودند، در سال 2022 به رتبه پنجم لیگ ملت ها رسیدند و یک سال بعد هم 
توانستند در اتفاقی تاریخی مقام سوم و مدال برنز این رقابت ها را به دست 
آورند. این روند البته متوقف نشد و بلین در سال 2024 ژاپن را برای نخستین 
بار به فینال لیگ ملت های والیبال رساند و با این تیم به مقام نایب قهرمانی 
رسید. حالا البته بلین از ژاپن جدا شده و به جای او لورن تیلیه، دیگر سرمربی 

خو شنام فرانسوی، هدایت این تیم را به عهده دارد.   

   گزارش
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     در نهایت، باید پذیرفت که بازار سرمایه در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری 
به »اعتمادسازی« نیاز دارد. بازگشت به روند صعودی، نه با دستور و وعده، بلکه با اقدام 
عملی، هماهنگی نهادی و مدیریت هوشــمندانه ممکن خواهد بود. اگر این مؤلفه ها در 
روزهای آینده به درستی فعال شوند، می توان امیدوار بود که بازار از فاز هیجانی خارج 
شــده و به مســیر تعادل بازگردد. در غیر این صورت، باید منتظر تداوم رکود، کاهش 
نقدشوندگی و فرسایش بیشتر سرمایه گذاران خرد بود و این، هزینه ای است که نه تنها 

بازار، بلکه کل اقتصاد کشور پرداخت خواهد کرد.

    گزارش

دیروز نخستین روز بازگشــایی بازار سرمایه 
پس از جنگ ایران و اسرائیل بود. اگر چه همه 
صف های فروش و ســقوط بازار را پیش بینی 
می کردند اما در عمل بزرگ ترین سقوط بورس 
ایران در یک روز در تاریخ بورس و اوراق بهادار 
ایران، رقم خورد. دیروز در حالی شــاهد صف 
فروش 30 همتی بودیم که این صف جمع نشد 
و صف فروش به روز بعد منتقل شد. در تحلیل 
روز تاریخی بورس با یوسف اصلانی، فعال بازار 
سرمایه و تحلیلگر مالی به گفت وگو نشستیم 

که در ادامه می خوانید:

    دیروز در نخستین روز بازگشایی 
بورس تهران پس از جنگ 12 روزه، 
شاهد بی سابقه ترین صف فروش در 
تاریخ بورس ایران بودیم. حدود 30 
همت سهم برای فروش عرضه شد 
که در تاریخ اقتصاد ایران و تاریخ 
بورس ایران بی سابقه بود. جالب این 
که این بار نه فقط فعالان حقیقی بازار 
سرمایه که تقریبا تمام حقوقی ها هم 
عرضه کننده بودند. به عنوان یک 
تحلیلگر و فعال بازار ســرمایه، آیا 

پیش بینی این وضعیت را داشتید؟
دیروز همان گونــه که انتظــار می رفت بازار 
ســرمایه با صف های فــروش مواجــه بود. 
همان طور که گفتیــد ارزش صف های فروش 
حدودا 30 همت بود. البته باید توجه کرد که 
30 همت عرضه شد و صف فروش 30 همتی 
شکل گرفت اما خریداری وجود نداشت و برای 
بخش بزرگی از این عرضــه، خریداری وجود 

نداشت و صف فروش کماکان باقی ماند. 
نکته جالب این که با توجه به این که وضعیت 
بحرانی بازار سرمایه به هنگام بازگشایی پس 
از جنگ قابل پیش بینی بود اما دیروز مشخص 
شــد دولت، وزارت اقتصاد و ســازمان بورس 
اوراق بهادار هیچ برنامه و طرحی برای مقابله 
با بحران روز بازگشــایی نداشــتند و تقریبا 
هیچ اقدام خاصــی نکردند. دامنه نوســان و 
حجم مبنا همان دامنه و حجم پیش از بسته 
شــدن بازار بود. هیچ اقــدام حمایتی خاصی 
هم از طرف حقوقی ها انجام نشــد. این نحوه 

بی تدبیر بازگشــایی بازار بــورس، انتقادات 
بسیاری را متوجه آقای مدنی زاده، وزیر جدید 
اقتصاد کرده است که من نیز با این انتقادات، 
همدل هستم. بسیاری از فعالان بازار سرمایه 
می گویند آقای مدنی زاده بــدون هماهنگی 
با ســازمان بورس و از طریق سخنگوی دولت 
اعلام کرد که بازار ســرمایه با دامنه نوســان 
3 درصد بازگشایی خواهد شــد و گویا در این 
خصوص نظر ســازمان بورس در این تصمیم 
مهم، لحاظ نشده اســت. اگر این ادعا درست 
باشد نشان دهنده ناهماهنگی در دولت آن هم 
در موضوع مهمی مانند بازگشایی بورس پس از 

پایان جنگ 12 روزه است.
به هر حال بی برنامگی و عــدم حمایت بازار 
توســط دولت امری کاملا مشــهود اســت و 
تلخ تریــن روز بازار ســرمایه در تاریخ بورس 
ایران، رقم خورد و عملا امروز بازار ســرمایه 

ایران به مضحکه اقتصاد ایران تبدیل شد.

    آیا دولت کلا هیچ حمایتی نکرد 
یا حمایت دولــت، اندک و بی تاثیر 

بود؟
دولت هیچ حمایتی نکرد. دیروز صف فروش 
30 همتی در حالی شکل گرفت که سهامداران 
خُرد حدود 4 همت برای فروش،  عرضه کردند 
و باقی صف فروش توسط حقوقی هایی ایجاد 
شــد که اتفاقا دولتی و حکومتی هم هستند. 
به نظر من جمع کــردن صف های فروش باید 
در ابتدا از چند نماد بــزرگ و رهبر بازار، آغاز 
شــود. این انگیزه ای ایجاد می کند که افرادی 
که برای فروش سهم ســایر نمادها و سفارش 
فروش گذاشــته اند امیدوار شــده و از فروش 
منصرف شوند. دیروز حتی در نمادهای بزرگ 
هم حمایت و اتفاق خاصی ندیدیم و عددهای 
پایینی معامله شــدند. این صحبت که دولت 
حمایت کرده یا حمایــت مختصری کرده، به 

هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
البته گفتنی است من به عنوان یک فعال بازار 
ســرمایه، انتظار صف های فروش سنگین تر 
را داشتم اما نکته این اســت که برای همین 
صف های فروشــی که قابل پیش بینی هم بود 
هیچ برنامه ای وجود نداشــت. این که پس از 
بحران جنگ ایران و اســرائیل، بازار با همان 
دامنه نوسان و همان حجم مبنا بازگشایی شود 

نشان دهنده بی برنامگی است. 

    انگیــزه افــراد حقیقــی از 
 گذاشــتن ســفارش فــروش، 
تا حــدودی قابل درک اســت اما 
حقوقی هــا چــرا بــرای فروش، 
هجوم آوردند؟ یــک فرد حقیقی 
ممکن اســت بگویــد می خواهم 
سهم بفروشــم تا به جای آن دلار 
یا ســکه و طلا بخرم اما حقوقی ها 
 چرا این میزان برای فروش انگیزه 

داشتند؟
طبیعتا در ایــن وضعیت، حقوقی هــا نباید 
مانند افراد حقیقی رفتار کنند ولی به هر حال 
حقوقی ها هم به این ذهنیت که وضعیت یک 
وضعیت جنگی اســت در حال خروج از بازار 
سرمایه هستند. متاســفانه رفتار احساسی و 
هیجانی حقوقی ها هم مانند حقیقی ها بود. به 
هر صورت اگر قرار باشد وضعیت بازار سرمایه 

در روزهای آینده هم به همین شکل ادامه پیدا 
کند به طور قطع بحران بازار سرمایه به سایر 
بخش های اقتصاد ایران نیز تسری پیدا می کند 
و دامنگیر  سایر بازارها هم خواهد شد. نخستین 
پیامد این وضعیت این خواهد بود که سرمایه 
خارج از بورس به بازارهای موازی خواهد رفت 
و جهش قیمت دلار، طلای آب شده و سکه را 

شاهد خواهیم بود.

    به نکته مهمی اشــاره کردید، 
وقتی این حجم سنگین نقدینگی، 
قصد خروج از بورس را دارد طبیعتا 
پس از خارج شدن به سوی بازارهای 
دیگر خواهد رفــت. فکر می کنید 
کدام بازار، مقصد نخست پول های 

خارج شده از بورس است؟
ما در طول جنگ 12 روزه شــاهد بودیم که 
دلار خیلی بالا نرفت و حتی به ســقف 105 
هزار تومان که ابتدای ســال شاهد بودیم هم 
نرســید. از الان پیش بینی کــردن مقداری 
سخت اســت اما طبیعتا برای پوشش ریسک 
جنــگ دلار نقدی و طــلای فیزیکی اولویت 

نخست خواهد بود.

    دیروز شــاهد بودیــم که 30 
همت صف فروش شکل گرفت که 
خریداری هم پیدا نکرد. پیامد جمع 
نشــدن صف های فروش دیروز بر 

بازار چیست؟
به نظر من با توجه بــه این که صف 30 همتی 
دیروز جمع نشــد به احتمال زیــاد بین 20 
تا 30 همــت دیگر هم امروز بــه صف فروش 
افزوده می شــود و در مجمع بین 50 الی 60 
 همت پول برای جمع کردن صف های فروش، 

نیاز است.

    به نظر شــما راه حل چیست؟ 
سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر 
بازار ســرمایه، باید چه رویکردی 
داشته باشد تا وضعیت بازار سرمایه، 

بحرانی نشود؟
هیچ راه حل پیچیده و خاصی وجود ندارد. یک 
راه حل ســاده وجود دارد و آن این که حدود 
50 همت پول به بازار تزریق شود تا صف های 
فروش جمع شــود. در واقع بازار باید ببیند و 
کاملا احساس کند که یک عزم و اراده جدی 
برای جمع کردن صف های فروش وجود دارد. 
مخصوصا در چند نماد بزرگ کــه لیدر بازار 
ســرمایه هســتند. در این صورت این پیام به 
فعالان بازار مخابره می شود که بازار قابل جمع 
کردن اســت. وگرنه این که حجم مبنا تغییر 
کند یا دامنه نوسان، کمتر شــود، هیچ کدام 
راه حل نیســت و فقط باعث مــرگ تدریجی 

بازار می شود. 
باید توجه داشت که به هر حال شرایط کشور 
در دو هفته گذشته، جنگی بوده است. همان 
طور که اعلام شد کسانی که در روزهای جنگ، 
خودرو یا مسکن شان آسیب دیده، دولت این 
خسارت را پرداخت می کند، باید توجه داشت 
که فعالان بازار سرمایه هم از وضعیت جنگی 
آسیب دیده اند و دولت باید به خسارت و آسیب 
این افراد هم توجه داشته باشد. ضمن این که 
پشتیبانی از بازار سرمایه پشتیبانی از اقتصاد 

کشور است. ند و دولت باید   
به نظر من در کل وضعیــت صف های فروش 
بازار قابل جمع شدن است مثلا امروز حقوقی 
بانک پاســارگاد 450 میلیــارد تومان خرید 
کرد و تمــام صف فروش ســهم را جمع کرد. 
حقوقی بقیه نمادها هم می توانند چنین کاری 
بکنند. باقی حقوقی ها با همین مبالغ می توانند 
وضعیت سهام خودشان را به تعادل برسانند. 

گفت وگو با یوسف اصلانی تحلیلگر بازار سرمایه

بازار خرسی فقط با 50 هزار میلیارد تومان آرام می گیرد

 بازار ســرمایه ایران در یکی از حساس ترین 
مقاطع تاریخی خود قرار گرفته است. پس از 
دو هفته تعطیلی ناشــی از شرایط اضطراری 
و تنش های ژئوپولیتیکــی، انتظار می رفت 
بازگشایی بازار با اجرای سناریوهای حمایتی 
اعلام شده از سوی سازمان بورس، به بازگشت 
آرامش و تعادل منجر شود. با این حال، آنچه 
در نخستین روز معاملات پس از تعطیلی رخ 
داد، نه تنها با وعده های پیشــین هم خوانی 
نداشت، بلکه به یکی از خونین ترین روزهای 
بورس در سال های اخیر تبدیل شد. افت بیش 
از ۶3هزار واحدی شاخص کل، صفوف فروش 
گسترده و بی اعتمادی عمیق سرمایه گذاران، 
همگی نشان دادند که شکاف میان سیاست 
اعلامــی و واقعیــت اجرایــی، همچنان 

پابرجاست.

بنا به گفته کارشناسان، بازار سرمایه ایران در مقطع 
کنونی نیازمند حمایت هدفمند، عدم عرضه سهام 
توســط حقوقی ها و تأمین منابع برای صندوق های 
تثبیت و توسعه اســت تا بازاری متعادل و قابل اتکا 

شــکل گیرد. با این حــال، شــاخص کل بورس در 
واکنــش به 30 هــزار میلیارد تومــان صف فروش 
که در عمل شــامل بیش از ۹۹درصــد نمادها بود 
افت کرد. این وضعیت، نه تنهــا از تحقق حمایت ها 
حکایت نمی کرد، بلکــه نشــانه ای از بی اعتمادی 

عمیق سرمایه گذاران به سیاست گذاران بود.
هرچند در نشست هم اندیشــی پیش از بازگشایی 
»حجت اله صیدی« رئیس سازمان بورس، با تأکید 
بر لزوم حفظ نقدشوندگی و اعتماد، اعلام کرده بود 
که حقوقی ها نباید در شــرایط فعلی اقدام به عرضه 
سهام کنند و منابع لازم برای حمایت از بازار تأمین 
خواهد شــد اما در عمل، نه تنهــا حمایتی ملموس 
از ســوی صندوق های تثبیت و توســعه مشــاهده 
نشــد، بلکه برخی حقوقی ها نیز برخلاف توصیه ها، 
در صفوف فروش مشــارکت داشــتند. نتیجه این 
شکاف میان سیاست اعلامی و رفتار اجرایی، سقوط 
ســنگین شــاخص و تشــدید صف های فروش در 
صندوق های ســرمایه گذاری، به ویژه صندوق های 
اهرمــی بــود طوری کــه ارزش صف فــروش این 

صندوق ها از 4هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفت.

   سناریوهای پیش روی بازار سرمایه
بازار در مواجهه بــا این تناقض رفتاری، واکنشــی 
شدید و بی ســابقه نشــان داد. حجم معاملات خرد 

به شــدت کاهش یافت، تقاضا تقریباً از بین رفت و 
ســرمایه گذاران حقیقی با نگرانی از آینده، به دنبال 
خروج از بازار بودند. این رفتار، نه تنها ناشی از ترس 
از ریســک های ژئوپولیتیکی، بلکه بازتابی از تردید 
نســبت به توان و اراده سیاســت گذار در مدیریت 

بحران بود.
با توجه به شــرایط فعلی، می توان ســه سناریوی 
محتمل بــرای ادامه مســیر بازار ســرمایه در نظر 
گرفت. در ســناریوی نخست، اگر ســازمان بورس 
و نهادهــای مالــی به ســرعت وارد عمل شــده و 
حمایت های وعده داده شــده را به صورت عملیاتی 
اجرا کننــد، ازجمله تزریق نقدینگــی به نمادهای 
ارزنده، محدودسازی عرضه حقوقی ها و بازگرداندن 
اعتماد از طریق شفاف ســازی برنامه هــا، می توان 
انتظار داشــت بازار پس از یکــی دو روز اصلاح، به 
تعادل نسبی برسد و حتی در نمادهای بنیادی وارد 

فاز صعودی ملایم شود.
در ســناریوی دوم، در صورتی کــه حمایت هــا 
همچنان در حد وعده باقی بمانــد و حقوقی ها نیز 
به رفتار منفعلانه یا فروش ادامه دهنــد، بازار وارد 
فاز رکودی با نوســانات منفی خواهد شــد. در این 
حالت، نقدینگی به سمت صندوق های درآمد ثابت 
و بازارهای مــوازی حرکت می کند و شــاخص کل 

ممکن است کف های جدیدی را تجربه کند.

امــا در ســناریوی ســوم، اگــر در کنــار ضعــف 
سیاست گذاری، تنش های ژئوپولیتیکی نیز مجدداً 
تشدید شــود یا اخبار منفی جدیدی منتشر شود، 
بازار ممکن است وارد فاز »سقوط اعتماد« شود که 
بازگشــت از آن نیازمند یک شوک مثبت سیاسی یا 

اقتصادی خواهد بود.

   بورس؛ نیازمند بازسازی اعتماد
در مقطع کنونی بازار ســرمایه بیش از آنکه به رشد 
شــاخص نیاز داشته باشــد، به بازســازی اعتماد و 
مدیریت انتظــارات نیاز دارد. تجربه روز یکشــنبه 

نشــان داد که صرف اعــلام حمایت، بــدون اقدام 
عملی، نه تنها مؤثر نیســت بلکه می تواند به تشدید 
بحران منجر شود. در شــرایط فعلی، سیاست گذار 
باید با شفاف ســازی، اقــدام فــوری و هماهنگی با 
بازیگران بــزرگ بــازار، از تکرار چنیــن روزهایی 

جلوگیری کند.
بــرای ســرمایه گذاران، در کوتاه مــدت، مدیریت 
ریسک، حفظ نقدشوندگی و پرهیز از رفتار هیجانی 
اهمیــت دارد. ورود پلــه ای به نمادهــای بنیادی 
در صورت مشــاهده نشــانه های حمایت می تواند 
استراتژی مناسبی باشد. در مقابل، سیاست گذاران 
باید اجرای فوری تعهدات حمایتــی، کنترل رفتار 
حقوقی ها و بازگرداندن شفافیت به تصمیم گیری ها 
را در اولویت قــرار دهند چون آینده بــازار در گرو 

عملکرد همین چند روز پیش روست.
اما اینکه آیا بازار سرمایه پس از این افت سنگین به 
مسیر تعادل بازمی گردد یا در مسیر فرسایشی باقی 
خواهد ماند، به چند عامل کلیدی بســتگی دارد که 

در ادامه به آنها پرداخته می شود:

1    میــزان پایبنــدی نهادهــای حقوقــی به 
تعهدات اعلام شــده از سوی ســازمان بورس نقش 

تعیین کننده ای در بازسازی اعتماد دارد.
اگر حقوقی هــا در روزهــای آینــده از عرضه های 
ســنگین خودداری کــرده و در عوض، بــا خرید 
هدفمنــد در نمادهــای ارزنده وارد عمل شــوند، 
می توان انتظار داشــت که بخشــی از فشار فروش 
کاهش یابــد و بــازار به تدریج به تعادل برســد. در 
غیر این صــورت، تــداوم رفتار منفعلانــه یا حتی 
فرصت طلبانــه این بازیگران می تواند به فرســایش 

بیشتر سرمایه اجتماعی بازار منجر شود.

2    نحــوه ورود و عملکــرد صندوق های تثبیت 
و توسعه بازار نیز بسیار مهم اســت. این صندوق ها 
باید نه تنهــا از نظر حجــم نقدینگی، بلکــه از نظر 
هوشــمندی در انتخاب نمادها و زمان بندی ورود، 
نقش فعال تری ایفا کنند. حمایت کورکورانه یا صرفاً 
نمایشــی، نه تنها اثربخش نخواهد بود، بلکه ممکن 

است به بی اعتمادی بیشتر دامن بزند.

3    فضــای روانی بازار به شــدت تحــت تأثیر 
تحولات سیاسی و امنیتی است. هرگونه نشانه ای از 
کاهش تنش های منطقه ای یا پیشرفت در مذاکرات 
دیپلماتیــک می تواند به عنوان یــک محرک مثبت 
عمل کرده و زمینه بازگشت سرمایه گذاران را فراهم 
کند. در مقابل، تشدید نااطمینانی های ژئوپولیتیکی 
یا انتشــار اخبار منفی جدید، می تواند روند خروج 

سرمایه را تسریع کند.

4    نقش رسانه ها و نحوه اطلاع رسانی نهادهای 
رســمی نیز در شــکل دهی به انتظارات بازار بسیار 
حیاتی است. شفاف سازی مداوم، ارائه گزارش های 
عملکــرد حمایتــی و پرهیــز از وعده هــای بدون 
پشــتوانه، می تواند به ترمیم تدریجی فضای ذهنی 

سرمایه گذاران کمک کند.

   هزینه ای که به کل اقتصاد وارد می شود
در نهایت، باید پذیرفت که بازار ســرمایه در شرایط 
فعلی بیــش از هر زمان دیگری به »اعتمادســازی« 
نیاز دارد. بازگشــت به روند صعودی، نه با دســتور و 
وعده، بلکه با اقدام عملی، هماهنگی نهادی و مدیریت 
هوشــمندانه ممکن خواهد بود. اگر این مؤلفه ها در 
روزهای آینده به درستی فعال شوند، می توان امیدوار 
بود که بازار از فاز هیجانی خارج شده و به مسیر تعادل 
بازگردد. در غیر این صورت، باید منتظر تداوم رکود، 
کاهش نقدشوندگی و فرسایش بیشتر سرمایه گذاران 
خرد بود و این، هزینه ای اســت که نه تنها بازار، بلکه 

کل اقتصاد کشور پرداخت خواهد کرد.
در نتیجــه می توان ادعــا کرد که هم اکنــون بازار 
سرمایه در شــرایطی بحرانی قرار دارد که هرگونه 
تعلل در تصمیم گیری یا اجرای ناقص سیاست های 
حمایتی می تواند به تشدید رکود و فرسایش بیشتر 
اعتماد عمومی منجر شــود. تجربه تلخ روز یکشنبه 
نشــان داد که صــرف وعده های حمایتــی، بدون 
اقدام عملی و هماهنگ، نه تنها کارســاز نیست بلکه 
می تواند به واکنش منفی تر بــازار دامن بزند. اکنون 
بیش از هر زمان دیگــری، بازار به اقــدام نیاز دارد 
اقدامی که از سوی حقوقی ها، صندوق های حمایتی 

و نهاد ناظر باید هم زمان، شفاف و هدفمند باشد.
در کوتاه مدت، بازگشــت بــازار به تعــادل تنها در 
صورتی ممکن اســت که حمایت ها واقعی، عرضه ها 
کنترل شــده و فضای روانی با ســیگنال های مثبت 
سیاسی و اقتصادی همراه شود. در غیر این صورت، 
بــازار وارد فاز فرسایشــی تازه ای خواهد شــد که 
خروج از آن نیازمند هزینه های ســنگین تر و زمان 
طولانی تری خواهد بــود. اعتماد، کلید بازگشــت 
بازار است و این اعتماد، نه با شــعار، بلکه با عملکرد 

سنجیده و پاسخ گو ساخته می شود.

انویدیا در آستانه رشد تاریخی:
 آیا ارزش بازار غول فناوری به ۶ تریلیون 

دلار خواهد رسید؟

در ادامه رشد خیره کننده سهام انویدیا، این شــرکت آمریکایی موفق شد روز چهارشنبه با 
ثبت رکورد تازه 154.31 دلار برای هر سهم، بار دیگر عنوان باارزش ترین شرکت جهان را به 
خود اختصاص دهد. بر اساس آخرین داده ها، ارزش بازار این غول فناوری به 3.۷۷ تریلیون 
دلار رسیده اســت؛ اما تحلیلگران بر این باورند که این تنها آغاز یک جهش تاریخی است.

تحلیل های اخیر نشان می دهد که قیمت ســهام انویدیا می تواند تا سطح 250 دلار به ازای 
هر سهم نیز صعود کند؛ افزایشی معادل 12۷ درصد نسبت به سطح کنونی. این رشد، ارزش 
بازار این شــرکت را به حدود 6 تریلیون دلار خواهد رســاند و آن را به بی رقیب ترین بازیگر 

دنیای فناوری تبدیل می کند.
    موتور رشد: انفجار تقاضا برای هوش مصنوعی

به گفته  »آناندا بارواه«، تحلیلگر ارشد شرکت سرمایه گذاری Loop Capital، آن چه این 
صعود را ممکن می سازد، تقاضای بی وقفه برای زیرساخت های هوش مصنوعی است؛ به ویژه 
از سوی غول های فناوری مانند آمازون، مایکروسافت و گوگل. این شرکت ها برای پردازش 
مدل های زبانی پیشرفته، آموزش سامانه های یادگیری ماشین و توسعه پلتفرم های ابری، 
بیش از هر زمان دیگری به قدرت پردازشی انویدیا متکی هستند. علاوه بر این، مزیت رقابتی 
 )CUDA انویدیا در توسعه هم زمان سخت افزار )تراشــه های گرافیکی( و نرم افزار )پلتفرم

سبب شده تا این شرکت در اکوسیستم هوش مصنوعی موقعیتی شبه انحصاری پیدا کند.
    فراتر از پیش بینی ها

درحالی که بسیاری از کارشناسان، رشد سال های اخیر انویدیا را فراتر از انتظارات ارزیابی می کنند، 
شــتاب فناوری در حوزه هایی مانند خودروهای خودران، رباتیک، متاورس و مدل های مولد 
هوش مصنوعی می تواند باز هم سقف تازه ای برای این شرکت تعریف کند. با وجود نگرانی هایی 
درباره  امکان بروز حباب قیمتی، رشد پایدار درآمد، سودآوری بالا و جایگاه استراتژیک انویدیا 

در زنجیره تامین هوش مصنوعی، دلایل کافی برای تداوم صعود این شرکت فراهم کرده اند.
    آینده ای که انویدیا می سازد

در شرایطی که جهان به سمت وابستگی بیشتر به داده، پردازش سریع و تصمیم گیری مبتنی 
بر هوش مصنوعی پیش می رود، انویدیا به نظر می رسد تنها یک شرکت فناوری نیست؛ بلکه 

نقش زیرساختی در طراحی آینده جهان ایفا می کند.
    جمع بندی

انویدیا از برندی محبوب نزد گیمرها به ستون فقرات اقتصاد داده محور بدل شده است. اگر 
پیش بینی ها درست از آب درآید و سهام این شرکت به 250 دلار برسد، جهان شاهد نخستین 
بنگاه فناور با ارزش بازار 6 تریلیــون دلاری خواهد بود، رقمی که نه تنها جایگاه انویدیا بلکه 
توازن قدرت در صنعت فناوری را نیز دگرگون می کند. پرونده انویدیا درس مهمی برای اقتصاد 
دیجیتال دارد؛ زیرساخت فنی که هوش مصنوعی بر آن می تازد، نه لوکس بلکه کالایی راهبردی 
است. در این میان، انویدیا با خلق ترکیبی هوشمند از سخت افزار و نرم افزار، تعریف تازه ای 

از ارزش آفرینی ارائه داده است.

رضا ناجی  
مهدی الیاسی              هفت صبح  

     بسیاری از فعالان بازار              هفت صبح
سرمایه می گویند وزیر 
 اقتصاد بدون هماهنگی 

با سازمان بورس و از طریق 
سخنگوی دولت اعلام کرد 

که بازار سرمایه با دامنه 
نوسان 3 درصد بازگشایی 

خواهد شد و گویا در این 
خصوص نظر سازمان بورس 

در این تصمیم مهم، لحاظ 
نشده است

     طبیعتا در این وضعیت، 
حقوقی ها نباید مانند افراد 

حقیقی رفتار کنند ولی 
به هر حال حقوقی ها هم 

به این ذهنیت که وضعیت 
یک وضعیت جنگی است 

در حال خروج از بازار 
سرمایه هستند. متاسفانه 
رفتار احساسی و هیجانی 

حقوقی ها هم مانند 
حقیقی ها بود

کته
ن

بورسزیرآواربیاعتمادی
            بازار سرمایه پساجنگ؛ آغاز یک رکود فرسایشی یا مقدمه ای برای بازگشت تدریجی؟ 

حجم معاملات خرد به شدت کاهش یافت، 
تقاضا تقریباً از بین رفت و سرمایه گذاران 

حقیقی با نگرانی از آینده، به دنبال خروج از 
بازار بودند. این رفتار، نه تنها ناشی از ترس 

از ریسک های ژئوپولیتیکی، بلکه بازتابی از 
تردید نسبت به توان و اراده سیاست گذار 

در مدیریت بحران بود.

اگر سازمان بورس و نهادهای مالی 
به سرعت وارد عمل شده و حمایت های 

وعده داده شده را به صورت عملیاتی اجرا 
کنند، ازجمله تزریق نقدینگی به نمادهای 

ارزنده، محدودسازی عرضه حقوقی ها و 
بازگرداندن اعتماد از طریق شفاف سازی 

برنامه ها، می توان انتظار داشت بازار پس از 
یکی دو روز اصلاح، به تعادل نسبی برسد و 
حتی در نمادهای بنیادی وارد فاز صعودی 

ملایم شود.

اگر در کنار ضعف سیاست گذاری، تنش های 
ژئوپولیتیکی نیز مجدداً تشدید شود یا 
اخبار منفی جدیدی منتشر شود، بازار 

ممکن است وارد فاز »سقوط اعتماد« شود 
که بازگشت از آن نیازمند یک شوک مثبت 

سیاسی یا اقتصادی خواهد بود.
  شایان شایسته 

             هفت صبح



03سياست  روزنامه صبح ایران  سال پانزدهم  شماره 4086  یکشنبه  8 تیر  1404 

   از بوئنوس آیرس تا وین؛ تولد یک دیپلمات چندزبانه
رافائل گروسی کیســت و چگونه یک دیپلمات آرژانتینی به 
رهبری نهاد جهانی نظارت بر فعالیت های هســته ای رسید؟ 
گروسی نهم بهمن 1339 در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین  
به دنیا آمد. او فرزند پدری موسیقیدان و مادری استاد ادبیات 
بود. گروسی در دانشگاه کاتولیک پاپی آرژانتین تحصیل کرد 
و مدرک علوم سیاسی گرفت و ســپس در مؤسسه مطالعات 
بین المللی و توسعه در ژنو، تحصیلات خود را در روابط بین الملل 
ادامه داد. این مســیر تحصیلی، پایه ای محکم برای حرفه ای 
فراهم کرد که دیپلماســی، تخصص فنــی و تعهد به امنیت 
جهانی را در هم آمیخت. مسیر گروسی سوی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، مسیری مستقیم نبود. او کار خود را در وزارت امور 
خارجه آرژانتین آغاز کرد و با مأموریت های دیپلماتیک در اروپا 
و خاورمیانه کوشــید تجربه خود را در زمینه روابط بین الملل 
بیفزاید.  در دهه 199۰، در سفارت آرژانتین در بلژیک و سپس 
در سازمان ملل متحد در ژنو خدمت کرد و به موضوع خلع سلاح 

و منع گسترش تسلیحات هسته ای علاقه مند شد. 
این سال ها، دورانی تعیین کننده بودند؛ پایان جنگ سرد، توجه 
جهانی را به خطرات گسترش تسلیحات هسته ای در مناطق 
جدید، از جمله خاورمیانه، معطوف کرده بود. تسلط گروسی 
به زبان های اسپانیایی، انگلیسی، فرانسوی و ایتالیایی، او را به 
گزینه ای مناســب برای مذاکرات ظریف دیپلماسی هسته ای 
تبدیل کرد؛ به گونــه ای که تا اوایل دهه ۲۰۰۰، گروســی به 
چهره ای برجسته در محافل هسته ای بین المللی تبدیل شد. 
او به عنوان مشاور کلیدی دولت آرژانتین در مسائل خلع سلاح 
فعالیت کرد و نماینده کشورش در ســازمان منع سلاح های 
شیمیایی )OPCW( و سازمان پیمان منع جامع آزمایش های 
هسته ای )CTBTO( بود.  تلاش های او در این دوره، شهرتی 
به عنوان دیپلماتی باتجربه به ارمغــان آورد که قادر بود میان 
منافع متضاد کشورها پل بزند. سال ۲۰1۰، به آژانس بین المللی 
انرژی اتمی پیوســت و ابتدا به عنوان دستیار مدیرکل در امور 
سیاست گذاری و ســپس به عنوان سفیر آرژانتین در اتریش و 
نماینده دائم این کشور در آژانس فعالیت کرد. این نقش ها، او 
را در خط مقدم تلاش های آژانــس برای نظارت بر برنامه های 

هسته ای در سراسر جهان، از جمله ایران، قرار داد.

   در سایه غنی سازی: گروسی و پرونده ایران
دســامبر ۲۰19، گروســی به عنوان اولین لاتین تبار به مقام 
مدیرکل آژانس رســید و جانشــین یوکیا آمانو شد. گروسی 
در آغاز کارش، قــول داد مأموریت آژانس را پیش ببرد: ترویج 
استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و اطمینان از عدم انحراف 
مواد هسته ای به اهداف نظامی. این مأموریت، او را در مرکز یکی 
از مناقشه برانگیزترین مسائل زمان ما، مسئله هسته ای ایران 
قرار داد. برخلاف برخی اسلافش که ترجیح می دادند در پشت 
صحنه کار کنند، او به طور مرتب با رسانه ها گفت وگو می کند و 

بیانیه هایی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه می دهد. 
در وین، جایی که مقــر آژانس قرار دارد، گروســی چهره ای 
آشناســت؛ اغلب او را می توان دید که با گام هایی ســریع در 
ســاختمان مدرن و زیبای آژانس حرکــت می کند، چهره ای 
گاهی با عینک که تمرکز و اندکی خستگی ناشی از سنگینی 

مسئولیت هایش همیشه در چهره اش نمایان است. 
تنش های اخیر میان ایران و اسرائیل  که در خردادماه امسال 
به اوج خود رسید، گروسی را به کانون توجه جهانی کشاند. با 
حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته ای ایران، از جمله 
مرکز غنی سازی نطنز و فردو، اظهارات گروسی اهمیتی تازه 
یافت. او بارها خواستار »خویشتنداری حداکثری« شد و هشدار 

داد که حملات به تأسیسات هسته ای می تواند به »انتشار مواد 
رادیواکتیو با پیامدهای جدی« برای مردم و محیط زیست منجر 
شود. مرکز حوادث و اضطراری آژانس، به صورت شبانه روزی 
فعال بود، سطح تشعشعات را رصد می کرد و با مقامات ایرانی 
برای ارزیابی خســارات در ارتباط بود. تأکید گروسی بر اینکه 
»تأسیسات هسته ای هرگز نباید هدف حمله قرار گیرند«، در 
جامعه بین المللی بازتاب گســترده ای یافت، هرچند از سوی 

برخی مورد انتقاد قرار گرفت.

    روزهای بمباران، ساعات اضطرار:  آژانس در خط آتش
در ایران، نقش گروســی بحث های داغی را برانگیخته است. 
برخی مقامات ایرانی او را به جانبداری متهم کرده اند و مدعی اند 
که گزارش های او درباره برنامه هسته ای ایران، بهانه ای برای 
اقدامات نظامی اســرائیل و آمریکا فراهم کرده است. در ایام 
جنگ 1۲ روزه ایران و اسرائیل رسانه های ایرانی اسنادی منتشر 
کردند که ادعا می کرد گروسی و مقامات اسرائیلی در هماهنگی 
کامل علیه منافع جمهوری اســلامی ایــران عمل می کنند، 
ادعاهایی که اعتماد به او را در تهران کاهش داده اما گروســی 
به طور مداوم هرگونه سوگیری را رد کرده و بر بی طرفی آژانس 
تأکید ورزیده است. گروسی بیست و نهم خرداد  اظهار داشت که 
آژانس هیچ مدرکی از تلاش نظام مند ایران برای توسعه سلاح 
هسته ای نیافته است. با وجود این اتهامات، گروسی همچنان 
بر دیپلماسی به عنوان تنها راه پیش رو تأکید دارد. او پیشنهاد 
اعزام بازرسان آژانس به ایران برای راستی آزمایی وضعیت مواد 
هســته ای را داده و با مقامات ایرانــی و آمریکایی برای یافتن 

راه حل های مذاکره شده گفت وگو کرده است. 

   از مغرض تا لکه ننگ: گروسی زیر تیغ تهران
در جهان پرآشــوب سیاست و دیپلماسی هســته ای، جایی 
برای بی طرفی خالص باقی نمی ماند؛ و رافائل ماریانو گروسی، 
دیپلمات آرژانتینی، اکنون خود را در میانه میدان نزاعی می بیند 
که نگاه ها به او دیگر به سان یک مدیر فنی یا میانجی بی طرف 
نیســت. در تهران، آن تصویر آرام و باوقار مدیرکل آژانس، زیر 

سایه سنگین سوءظن قرار دارد.
در هفته هایی که ایران و اسرائیل درگیر بحرانی کم سابقه شدند 
و حملات هوایی به تأسیسات نطنز و فردو، کشور را به لبه یک 
فاجعه زیست محیطی کشاند، اظهارات گروسی، به جای آنکه 
آرام بخش باشد، به زعم بسیاری از مسئولان ایرانی، خشم آفرین 
بود. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، گروسی را متهم کرد که 
با پنهانکاری عمدی درباره مختومه شدن پرونده های هسته ای 
ایران، بســتر تصویب یک قطعنامه سیاســی علیه ایران را در 
شورای حکام فراهم کرده و به طور غیرمستقیم مجوز حملات 
اسرائیل و آمریکا به زیرساخت های هسته ای کشور را صادر کرده 
است. او با لحنی بی پرده، گروسی را فردی »مغرض« توصیف 
کرد که با امتناع از محکوم  کردن حملات نظامی به تأسیسات 
هسته ای ایران، برخلاف اساسنامه آژانس و وظایف حرفه ای اش 
عمل کرده است. از دیدگاه عراقچی، اصرار مدیرکل آژانس برای 
بازدید از سایت های بمباران شده، نه یک اقدام فنی که نمایشی 

با اهدافی سیاسی و شاید حتی مشکوک تلقی می شود.
اما صــدای انتقاد تنها از دســتگاه دیپلماســی برنخاســت. 
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه اســبق، در شبکه اجتماعی 
»ایکس« نوشت: »پس از آنکه گروسی با گزارش بی اساسش در 
کشتار بی گناهان مشارکت کرد، اکنون با خیالبافی بی پروایش 
پیرامون مخفی شــدن اورانیوم با غنای بــالا در اماکن میراث 
جهانی در اصفهان، زمینه ســاز یک جنایت دیگر شده است. 
آژانس باید خود را از این ننگ خلاص کند.«  عباراتی که نشان 

می داد اعتماد میان تهران و وین، اگر نه به نقطه پایان، دست کم 
به یخ بندان رســیده است. در همین راســتا، مجلس شورای 
اسلامی، با سرعتی کم ســابقه، به طرحی رأی داد که دولت را 
موظف می کرد همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را به 
حالت تعلیق درآورد، تا زمانی که شرایطی چون حفظ تمامیت 
ارضی و امنیت دانشمندان هسته ای ایران، از سوی شورای عالی 
امنیت ملی تأیید شود. این طرح که به تأیید شورای نگهبان نیز 
رسید، به روشنی بازتاب خشم گسترده در سطوح مختلف نظام 

از عملکرد آژانس و شخص گروسی بود.
در پی این تحولات، واکنش گروسی هم صریح و البته محتاطانه 
بود. او در گفت وگویی با شــبکه دوم فرانسه، گفت: »همکاری 
ایران با آژانس یک الزام اســت«، و در پاسخ به سوالی درباره از 
دست رفتن امکان بازرسی گفت: »نمی خواهم بگویم که مواد 
گم یا پنهان شده اند... اما توقف بازرسی ها، ما را از تصویر واقعی 
فاصله می دهد.« عباراتی دیپلماتیک که برای تهران قانع کننده 
نبود. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، 

در واکنش به اظهارات اخیر گروسی اعلام کرد:
»ایران این حق را برای خود محفوظ می دارد که هر اقدام لازم را 

در دفاع از منافع، مردم و حاکمیت خود انجام دهد.«
او در اظهاراتی تند افــزود: »مجلس ایران به توقف همکاری با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی رأی داده است، تا زمانی که ایمنی 
و امنیت فعالیت های هسته ای ما تضمین شود.« عراقچی تصریح 
کرد: »این تصمیم نتیجه مستقیم نقش تأسفبار رافائل گروسی 
در پنهانکاری این واقعیت است که آژانس، یک دهه پیش، تمام 
مسائل گذشته را رسما مختومه اعلام کرده بود. او با این اقدام 

مغرضانه، مستقیما زمینه را برای تصویب قطعنامه ای با انگیزه 
سیاسی علیه ایران در شورای حکام فراهم و همچنین حملات 
غیرقانونی اسرائیل و آمریکا به ســایت های هسته ای ایران را 

تسهیل کرد.« 

   میانجی صلح یا آتش بیار معرکه؟
در مرکز این منازعه، یک حقیقت نهفته اســت: شخصی که 
زمانی به عنوان »میانجی صلح« و »نگهبان ایمنی هسته ای« 
شناخته می شد، حالا در نگاه بسیاری در ایران، به عاملی برای 
تشــدید بحران و حتی ابزار بازی قدرت های جهانی بدل شده 
است. با وجود همه اتهامات، گروسی تاکنون بر مأموریت خود 
برای حفظ نظارت جهانی بر فعالیت های هسته ای تأکید کرده 
و همچنان از گفت وگو و تعامل سخن می گوید  اما آیا در فضای 
پرالتهاب فعلی، جایی برای گفت وگو باقی مانده اســت؟ شاید 
پاسخ به این پرسش، نه در راهروهای مقر آژانس در وین، بلکه 
در تصمیم گیری های آینده تهران و تحولات میدانی باشد؛ جایی 
که دیپلماسی یا به بن بست می رسد  یا با دشواری  اما امید، مسیر 

خود را دوباره می گشاید.

نگاهی به مواضع امیرسعید ایروانی در گفت وگو با المانیتور

انتقال اورانیوم غنی شده به خارج 
خط قرمز نیست

محمد فاطمی: امیرســعید ایروانی، ســفیر و نماینــده دائم ایران در ســازمان ملل، در 
گفت وگویی با المانیتور، مواضع قاطع ایران را در ســه محور کلیدی تشریح کرد: اصرار بر 
حفظ غنی سازی در خاک خود، رد هرگونه محدودیت بر برنامه موشکی و آمادگی مشروط 
برای انتقال اورانیوم غنی شده با غنای بالا به خارج از کشور. این مواضع، که ریشه در حقوق 
ایران تحت پیمان عدم اشاعه هسته ای NPT(( و تجربه تجاوزات اخیر دارد، نشان دهنده 

استراتژی تهران برای حفظ استقلال و بازدارندگی در برابر فشارهای غرب است.

   اصرار ایران بر غنی سازی در خاک خود
ایروانــی در گفت وگو با المانیتور تاکید کــرد که »ایران اصــرار دارد که توانمندی های 
تولیدی خود را در داخل خاک و تحت حاکمیت خود حفظ کند« و غنی ســازی باید در 
داخل کشور انجام شــود. این موضع، ریشــه در حقوق مصرح ایران تحت ماده 4 پیمان 
عدم اشاعه هسته ای دارد که به هر کشــور عضو حق تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی 
هسته ای برای مقاصد صلح آمیز را اعطا می کند. ایران با تاکید بر تولید داخلی، نه تنها به 
دنبال حفظ اســتقلال فناوری خود است، بلکه از تبدیل شــدن به یک کشور وابسته به 
دیگران در حوزه انرژی هسته ای جلوگیری می کند. این رویکرد، به ویژه پس از حملات 
اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هســته ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان 
در ژوئن ۲0۲۵، که با هدف تضعیف زیرســاخت های هسته ای ایران انجام شد، اهمیتی 
دوچندان یافته است. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با اشاره به تجربه برجام، 
که در آن ایران به تعهدات خود پایبند بود اما با خروج یک جانبه آمریکا در ســال ۲018 
مواجه شد، استدلال کرد که حفظ غنی ســازی در خاک ایران تضمینی برای استقلال 
ملی است. او پیشنهاد کنسرسیوم منطقه ای برای همکاری در زمینه هایی مانند ایمنی 
و سوخت راکتورها را پذیرفتنی دانست، اما تاکید کرد که این کنسرسیوم تنها می تواند 
مکمل برنامه ملی باشد، نه جایگزین آن. این موضع نشان دهنده هوشیاری ایران در برابر 
پیشنهاداتی است که ممکن است به عنوان ابزاری برای محدود کردن برنامه هسته ای آن 
استفاده شوند. برای مثال، پیشنهاد کنسرسیوم منطقه ای از سوی غرب می تواند تلاشی 
برای انتقال غنی سازی به خارج از ایران باشد، که با توجه به سابقه نقض تعهدات توسط 

آمریکا و حملات اخیر، برای تهران غیرقابل قبول است.
این اصرار بر غنی ســازی داخلی، همچنین پاســخی به اســتانداردهای دوگانه غرب 
است که برنامه هسته ای صلح آمیز ایران را هدف فشــار قرار می دهد، در حالی که رژیم 
صهیونیستی، با داشتن زرادخانه هســته ای خارج از چارچوب NPT، از انتقادات مصون 
مانده است. ایروانی با تاکید بر اینکه ایران »نه چیزی بیش از حقوق دیگر اعضا می خواهد 
و نه کمتر«، موضع حقوقی محکمی ارائه می دهد که هرگونه مذاکره آینده باید بر اساس 
به رسمیت شــناختن این حقوق باشــد. این رویکرد، ایران را در مذاکرات دیپلماتیک 
در جایگاه طلبکار قــرار می دهد، به ویژه در شــرایطی که حملات اخیر به تاسیســات 

هسته ای اش نقض آشکار حاکمیت ملی تلقی می شود.

  رد هرگونه محدودیت بر برنامه موشکی
در بخش مهمــی از گفته های ایروانی، ســفیر و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل با 
قاطعیت اعلام کرد کــه »ایران هیچ گونه محدودیتی در فعالیت های موشــکی خود را 
نمی پذیرد«، و این موضع را با اشاره به تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا تبیین 
کرد. او استدلال کرد که پاســخ نظامی قاطع ایران در عملیات »وعده صادق ۳«، که به 
بخش های اجتماعی، سیاســی و اقتصادی رژیم صهیونیســتی ضربه جدی وارد کرد، 
نشــان دهنده نقش حیاتی توان موشکی در بازدارندگی اســت. به گفته این دیپلمات 
کشورمان، »اگر ایران توانمندی نظامی نداشــت، طرف مقابل هرگز خواهان آتش بس 
نمی شــد.« این اظهارات، به ویژه در پرتــو اعتراف رئیس جمهور آمریکا به خســارات 
سنگین واردشده به اسرائیل، جایگاه برنامه موشکی ایران را به عنوان یک ابزار راهبردی 
غیرقابل مذاکره تثبیت می کند. این موضع، ریشه در تجربه تاریخی ایران دارد، به ویژه 
جنگ تحمیلی هشت ســاله و حملات اخیر که نشــان داد توان نظامی بــرای دفاع از 
حاکمیت ملی ضروری است. ایروانی با مقایســه وضعیت ایران با گروه های مقاومت در 
غزه و لبنان، که به دلیل نداشتن بازدارندگی کافی همچنان در برابر رژیم صهیونیستی 
آسیب پذیرند، تاکید کرد که ایران نمی تواند خود را در برابر تهدیدات آینده خلع سلاح 
کند. این موضع، به ویژه در شرایطی که غرب با ارسال گسترده تسلیحات به اسرائیل، از 
جمله 1۷ هواپیمای ترابری سنگین حامل تجهیزات نظامی پس از آتش بس، به تقویت 

این رژیم ادامه می دهد، منطقی و راهبردی است.
رد محدودیت های موشکی، همچنین پاسخی به تلاش های غرب برای گسترش دامنه 
مذاکرات هسته ای به مسائل غیرهسته ای است. ایران با این موضع، خطوط قرمز خود 
را در برابر فشــارهای دیپلماتیک مشخص کرده و نشــان داده که برنامه موشکی اش، 
به عنوان بخشــی از دکترین دفاعی، از مذاکرات جدا اســت. این رویکرد، ضمن تقویت 
موضع ایران در برابر تهدیدات نظامی، پیام روشنی به غرب می فرستد که هرگونه توافق 

باید بر اساس احترام به استقلال و امنیت ملی ایران باشد.

  آمادگی مشروط برای انتقال اورانیوم غنی شده
ایروانی در پاسخ به پرسشــی درباره امکان قرار دادن اورانیوم غنی شده با غنای بالا در 
حســاب امانی یا انتقال آن به خارج از کشور، اظهار داشــت که این موضوع »خط قرمز 
محســوب نمی شــود« و در صورت حصول توافق، ایران آمادگی دارد ذخایر ۲0 و 60 
درصدی خود را به کشــوری دیگر منتقل کند یا تحت مهر و مــوم آژانس در ایران نگه 
دارد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با اشاره به تجربه برجام، که در آن ایران 
اورانیوم ۲0 درصدی را به روسیه منتقل کرد و در ازای آن کیک زرد دریافت کرد، تأکید 

کرد که این مسئله به ماهیت مذاکرات و مفاد توافق بستگی دارد.
این انعطاف پذیری مشروط، نشان دهنده رویکرد عمل گرایانه ایران در دیپلماسی است 
که ضمن حفظ اصول، امکان گفت وگو را باز نگه می دارد. ایــران با این موضع، آمادگی 
خود را برای اعتمادسازی نشــان می دهد، مشــروط به اینکه حقوقش تحت NPT به 
رسمیت شناخته شود و تعهدات طرف مقابل اجرا شود. این رویکرد، به ویژه در شرایطی 
که آژانس بین المللی انرژی اتمی در برابر حملات اخیر به تاسیســات هســته ای ایران 
ســکوت کرده یا بی طرفی خود را زیر سوال برده، پیامی روشــن به جامعه جهانی است: 
ایران تنها در صورتی به اقدامات اعتمادساز تن می دهد که متقابلًا تعهدات طرف مقابل 
تضمین شــود. ایروانی با تاکید بر اینکه آژانس باید حملات آمریکا و اسرائیل را محکوم 
کند و حقوق ایران را تضمین نماید، تعلیق همکاری با آژانس را واکنشــی به بی طرفی 
مخدوش آن دانست. این موضع، فشار دیپلماتیک ایران را تقویت می کند و نشان می دهد 
که تهران حاضر است در چارچوب یک توافق عادلانه، گام هایی برای کاهش تنش بردارد، 
اما نه به قیمت چشم پوشــی از حقوق خود. آمادگی برای انتقال اورانیوم غنی شــده، در 
صورت دریافت کیک زرد، می تواند به عنوان اهرمی برای جلب حمایت کشورهای منطقه 
و کاهش فشــارهای بین المللی عمل کند، به ویژه در شرایطی که ایران با طرح مطالبات 
جبران خسارات ناشــی از حملات اخیر، در موضع طلبکار قرار دارد. در مجموع مواضع 
ایروانی در سه محور مذکور )اصرار بر غنی ســازی داخلی، رد محدودیت های موشکی و 
آمادگی مشروط برای انتقال اورانیوم غنی شــده( ترکیبی از اصول گرایی و عمل گرایی 
را در دیپلماســی ایران نشان می دهد. حفظ غنی ســازی در خاک ایران، تضمینی برای 
استقلال فناوری و حاکمیت ملی اســت که با توجه به سابقه نقض تعهدات توسط غرب 
و حملات اخیر، غیرقابل مذاکره است. رد محدودیت های موشکی، پاسخی به تهدیدات 
نظامی و تلاش غرب برای گسترش دامنه مذاکرات است، که با توجه به موفقیت عملیات 
»وعده صادق ۳« و نقش بازدارندگی موشــک ها، منطقی و ضروری است. در عین حال، 
انعطاف پذیری در انتقال اورانیوم غنی شده، نشان دهنده آمادگی ایران برای اعتمادسازی 
در چارچوب توافقی عادلانه است. این مواضع، ایران را در موضع قدرت قرار داده و هرگونه 
مذاکره آینده را به رعایت حقوق ایران و جبران خسارات ناشی از تجاوزات اخیر مشروط 

می کند، در حالی که دیپلماسی را به عنوان مسیری برای صلح منطقه ای باز نگه می دارد.

  یادداشت

سایه مرد  اتمی 
جهان بر تاسیسات 

هسته ای ایران

از ادعای پنهانکاری تا تحریک حملات اسرائیل

 مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
زیر تیغ انتقادات جمهوری اسلامی

گروه سیاسی| در قلب وین، جایی که رود دانوب با پیچ و خم هایش از میان شهری با تاریخی غنی می گذرد، مردی 
با موهای جوگندمی و ظاهری آرام اما تأثیری جهانی، یکی از حساس ترین مسئولیت های جهان را بر عهده دارد. 
رافائل ماریانو گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی )IAEA(، به شخصیتی کلیدی در دادوگرفت های 

پیچیده دیپلماسی بین المللی تبدیل شده است.  شاید بسیاری از مردم جهان نام گروسی را نشنیده باشند، شاید اگر در 
خیابان از کنار او رد شوند، حتی او را نشناسند اما برای مردم ایران که این روزها همچنان در تب وتاب جنگ 1۲ روزه اند، 
به ویژه پس از بمباران تاسیاست هسته ای ایران در فردو و نطنز، گروسی چهره نام آشنایی است. نام او بارها در   زمینه برنامه 
هسته ای ایران و تنش های اخیر با اسرائیل بر زبان ها جاری شده است.  جامعه جهانی او را نگهبان ایمنی هسته ای می داند، 
فردی که قرار است میانجی صلح از طریق شفافیت هسته ای باشد   اما برای برخی دیگر از جمله مقامات جمهوری اسلامی، 

چهره ای جنجالی است که در تیررس رقابت های ژئوپلیتیکی گرفتار شده است. 

گروسی در مصاحبه با 
فاکس نیوز مدعی شد ایران  
اورانیوم ۶٠ درصدی غنی شده 
در اختیار خود را احتمالا در 
مکان های تاریخی اصفهان 
پنهان کرده است

عراقچی: آژانس، یک دهه پیش، 
تمام مسائل گذشته را رسما 
مختومه اعلام کرده بود. او با این 
اقدام مغرضانه، مستقیما زمینه را 
برای تصویب قطعنامه ای با انگیزه 
سیاسی علیه ایران در شورای 
حکام فراهم   و همچنین 
حملات غیرقانونی اسرائیل و 
آمریکا به سایت های هسته ای 
ایران را تسهیل کرد

محمد جواد ظریف: »پس 
از آنکه گروسی با گزارش 

بی اساسش در کشتار 
بی گناهان مشارکت کرد، اکنون 
با خیالبافی بی پروایش پیرامون 

مخفی  شدن اورانیوم با غنای 
بالا در اماکن میراث جهانی در 

اصفهان، زمینه ساز یک جنایت 
دیگر شده است. آژانس باید 

خود را از این ننگ خلاص کند« 

طحان نظیف: طرح »الزام دولت 
به تعلیق همکاری با آژانس 

بین المللی انرژی اتمی« پس 
از بررسی های انجام شده در 

جلسات این شورا، مغایر با شرع 
و قانون اساسی شناخته نشد و 

به تأیید نهایی رسید
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     عکس روز

جهان در آســتانه یکی از عمیق ترین دگرگونی های 
جمعیتی تاریخ بشــر قرار دارد؛ یک دگرگونی  که نه 
با رشــد شــتابان، بلکه با افت آرام و مداوم جمعیت 
در بســیاری از نقاط جهان رقم می خــورد. تا همین 
چند دهه پیش، سیاســت گذاران و تحلیلگران نگران 
انفجار جمعیت و فشــار آن بر منابع طبیعی بودند  اما 
اکنون آنچه جهــان را نگران کــرده، فروکش  کردن 
نرخ زادآوری، پیری جمعیــت و پیامدهای اقتصادی 
و اجتماعی ناشــی از آن اســت. طبق پیش بینی های 
ســازمان ملل، جمعیت جهان که در سال ۲0۲۲ از 8 
میلیارد نفر عبور کرد، تا ســال ۲080 به حدود 10.۲ 
میلیارد نفر خواهد رسید و از آن پس، برای نخستین بار 
در دوران مدرن، روندی کاهشی به خود خواهد گرفت. 

   افول جهانی نرخ زادآوری
روند کاهش نرخ زادآوری طی شش دهه اخیر در تمام 
جهان قابل مشاهده اســت. در دهه 1۹60، میانگین 
نرخ جهانی زادآوری بیش از ۵ فرزند به ازای هر زن بود  
اما این عدد در سال ۲0۲4 به ۲.۲ رسیده و پیش بینی 
می شــود تا ســال ۲100 به 1.8 کاهش یابد، عددی 
کمتر از ســطح جایگزینی جمعیت کــه ۲.1 در نظر 
گرفته می شــود. اروپا یکی از کانون هــای اصلی این 
ســقوط جمعیتی اســت. نرخ زادآوری در بسیاری از 
کشــورهای اروپایی به کمتر از 1.۵ رســیده؛ ایتالیا، 
اســپانیا و اوکراین با افت شــدید جمعیت مواجه اند 
و تا پایــان قرن، قاره ســبز حــدود 1۵۲ میلیون نفر 
از جمعیت خود را از دســت خواهد داد. آســیا نیز با 

پدیده کاهش زادآوری روبه روست. هنگ کنگ با نرخ 
باورنکردنی 0.۷۳، کمترین نــرخ زادآوری در جهان 
را دارد. چین، نتیجه سیاســت های سده بیستم خود 
را اکنون می بیند؛ جمعیت این کشور در سال ۲0۲4 
حدود 1.۳۹ میلیــون نفر کاهش یافــت و به 1.408 
میلیارد رسید. این افت در حالی رخ داده که سیاست 
تک فرزندی سال ها پیش لغو شــده است. در استرالیا 
نیز، نرخ زادآوری به پایین ترین ســطح در ۹0 ســال 
گذشته رسیده و در سال ۲0۲۳ به 1.۵ فرزند برای هر 
زن کاهش یافته است. این در حالی است که میانگین 
ســنی مادران به ۳1.۹ ســال افزایش یافته، نشانه ای 
که از به تعویق  افتادن فرزندآوری حکایت می کند  اما 
در این میان، آفریقا استثناســت. قاره ای که همچنان 
شاهد رشد پرشتاب جمعیت اســت و در کشورهایی 
چون ســومالی و نیجر، نرخ زادآوری به حدود 6 فرزند 

رسیده است. 
   چرا فرزندآوری کاهش یافته است؟

دلایل کاهش نرخ زادآوری ترکیبی پیچیده از عوامل 
اقتصادی، اجتماعــی، فرهنگی و روانی اســت. یکی 
از اصلی ترین دلایل، افزایش سرســام آور هزینه های 
زندگی در دهه گذشــته اســت. در چیــن، والدین 
با هزینه های بــالای آموزش و مراقبــت از کودک در 
شهرهای بزرگ روبه رو هستند، هزینه هایی که تصمیم 
به فرزندآوری را از میان می برد. اســترالیا نیز با بحران 
گرانی مســکن و فشــارهای اقتصادی بر نسل جوان، 
تصویری مشابه ارائه می دهد. در کنار مسائل اقتصادی، 
ناامنی غذایی نیز بر زادآوری اثر گذاشــته اســت. در 
کشورهای توسعه نیافته، دسترســی محدود به غذا و 
ســوءتغذیه، به ویژه در مناطق بحران زده مانند شاخ 

آفریقا، تهدیدی جــدی برای آینده رشــد جمعیت 
به شمار می رود. حتی در کشورهای پیشرفته، گرانی 
مواد غذایــی خانوارها را به صرفه جویی و کاســتن از 
هزینه ها، از جمله هزینه های فرزندپروری، سوق داده 
است. ناامنی شغلی نیز در بســیاری از کشورها مانع 
تشکیل خانواده شده اســت. در آمریکا، نرخ زادآوری 
که در ســال ۲0۲۲ به 1.8 رســید، بازتابی از شرایط 
بی ثبــات کاری، قراردادهای موقت و تــرس از آینده 
شــغلی اســت. اروپا نیز با نرخ بالای بیکاری جوانان، 
شاهد پدیده مشــابهی اســت. افزون بر این عوامل، 
احساس ناامیدی و اضطراب نســبت به آینده، به ویژه 
در میان نســل های جدید، نقشــی مهم ایفا می کند. 
نگرانی از آینده ای که با تغییرات اقلیمی، جنگ، بحران 
اقتصادی و فروپاشــی نظام های رفاهی همراه است، 
در تصمیم گیری افراد برای فرزنــدآوری تأثیر منفی 
گذاشته است. در نهایت، تغییرات فرهنگی و اجتماعی 
از جمله  افزایش تحصیلات زنان، رشــد شهرنشینی و 
تغییر ارزش ها به سوی اســتقلال فردی و آزادی های 

شخصی نیز سهم قابل توجهی در این روند دارند.
   پیامدهای عمیق و چندلایه

کاهــش زادآوری تنهــا بــه آمار جمعیتــی محدود 
نمی شــود، بلکه پیامدهایی عمیــق و چندلایه برای 
ســاختار اجتماعی، اقتصادی و سیاســی کشورها به 
همــراه دارد. از منظــر اقتصادی، کاهــش جمعیت 
فعال به معنای افت رشــد اقتصادی، افزایش فشــار 
بر نظام های بازنشســتگی و کمبود نیروی کار است. 
در چین، جمعیت ســالمندان بالای 60 سال تا سال 
۲0۳۵ از مــرز 400 میلیــون نفر خواهد گذشــت، 
عددی که می تواند نظام بازنشســتگی این کشــور را 
به آســتانه بحران مالی بکشــاند. از منظر اجتماعی، 
پیری جمعیت به کاهش پویایــی اجتماعی و افزایش 
هزینه های مراقبتی منجر می شود. در برخی مناطق 
اروپا، پیش بینی می شود که بدون مهاجرت گسترده، 
جمعیــت به طور کامــل از میان برود. ایــن در حالی 
اســت که پذیرش مهاجــران نیز خود بــه موضوعی 
مناقشه برانگیز تبدیل شده است. در حوزه سیاست نیز 
تغییرات جمعیتی می توانند توازن قدرت را در داخل 
کشورها تغییر دهند. در ایالات متحده، نرخ رشد بالاتر 
در ایالت های محافظه کار نسبت به ایالت های لیبرال، 
به تدریج وزن سیاســی مناطق مختلــف را دگرگون 

کرده و نتایج انتخابات را تحت تأثیر قرار داده است.

     
  کیوسک

نیویورک پست آمریکا می گوید 
زهران ممدانی، نامزد دموکرات ها 
برای انتخابات شهرداری نیویورک، 
قصد دارد مالیات بر املاک بیشتری 
از محله های سفیدپوست نشین 
دریافت کند.

چاینا ساوت مورنینگ چین، تیتر 
اصلی خود را به مذاکرات تجاری و 
توافق میان چین و آمریکا مبنی بر 

کاهش کنترل مبادلات تجاری بین دو 
کشور اختصاص داد.

روز
ره 

چه
 

   

با طلوع آفتاب در ســاعت ۵:4۵ صبح به 
وقت مرکزی اروپــا )CEST( در ۲8 ژوئن 
۲0۲۵، شــهر بندری کیل آلمان میزبان 
آغاز شــکوهمندانه بزرگ تریــن رویداد 
قایقرانی جهان موســوم به »هفته کیل« 
شد. این جشــنواره که از ۲۷ ژوئن تا یکم 
ژوئیه ادامه دارد، با حضــور هزاران قایق و 
کشتی از سراســر جهان، توجه میلیون ها 
عاشــق دریا را به خود جلب کرده است. از 
کشتی های بادی کلاســیک با تاریخچه 
چندصدساله تا قایق های مدرن مجهز به 
فناوری های پیشــرفته، این رویداد رنگ و 
بوی آب و دریانوردی دارد و نمایشــگاهی 
از قدرت، مهارت و زیبایی دریانوردی را به 

نمایش می گذارد.
   هیاهوی جهانــی در کیل: ۵۰۰۰ 

قایق و استقبال بی سابقه
ایــن دوره از »هفتــه کیل« بــا حضور 
نماینــدگان 4۵ کشــور از قاره هــای 
مختلف، از اروپا و آمریکا گرفته تا آســیا 
و اقیانوســیه، به یک گردهمایی جهانی 
برای تبادل فرهنگ، مهــارت و فناوری 
دریانوردی تبدیل شده است. کشورهایی 
چون هلند با قایق های بادبانی چابکش، 
دانمارک با تیم های حرفه ای اش، ســوئد 
با طراحی هــای نوآورانه و حتــی ژاپن با 
حضور قایق های ســنتی و مدرن، برای 
رقابــت، نمایــش توانمندی های شــان 
و تقویــت روابط تجاری و گردشــگری 
دریایــی به کیــل آمده اند. ایــن رویداد 
فرصتــی بی نظیــر برای شــرکت های 
کشــتیرانی و ســازندگان قایــق فراهم 
کرده تا جدیدتریــن نوآوری های خود را 
به نمایش بگذارند. پیش بینی می شــود 
بیش از ۳.۵ میلیون نفر از این جشــنواره 
بازدید کنند که نســبت به سال گذشته 

1۵ درصــد رشــد داشــته و خیابان ها، 
اســکله ها و حتی هتل های کیل را مملو 
از شــور و هیجان کرده اســت. جمعیت 
عظیــم بازدیدکننــدگان از صبــح روز 
گذشــته با دوربین ها و گوشی های شان، 
لحظه به لحظه این رویداد را ثبت کرده اند 
و صف های طولانی برای تماشای رژه ها و 

مسابقات شکل گرفته است. 
   ریشــه های تاریخی: تولد یک 

سنت دریایی
»هفته کیل« ریشه در اواخر قرن نوزدهم 
دارد و از سال 188۲، زمانی که کانال کیل 
به عنوان شاهراهی استراتژیک بین دریای 
شــمال و بالتیک افتتاح شد، شکل گرفته 
اســت. هدف اولیه این رویــداد، نمایش 
توانمندی های دریایی امپراتوری آلمان و 
تسهیل تجارت دریایی بود که در آن زمان 

با چالش های مســیرهای طولانی مواجه 
بود. افتتاح رســمی کانال ۹8 کیلومتری 
توســط امپراتور ویلهلــم دوم در 18۹۵، 
نقطه عطفی بــود که مســیر دریایی را از 
1۲00 کیلومتر به کمتر از 100 کیلومتر 
کاهش داد و زمینه ســاز این سنت سالانه 
شد. با گذشــت دهه ها، این جشــنواره از 
یک رویداد نظامی-تجاری به بزرگ ترین 
جشــن قایقرانی جهان تبدیل شده و در 
طول جنــگ جهانــی دوم نیز  بــا وجود 

وقفه ها، روحش زنده مانده است. 
   گورچ فوک: نماد شــکوه و هنر 

ملوانان
ســتاره بی چون وچرای این دوره، کشتی 
آموزشــی »گورچ فوک« اســت که با 8۵ 
متر طول، سه دکل عظیم و بادبان هایی به 
مساحت بیش از ۲000 مترمربع، نمایشی 

بی نظیر از مهارت و هماهنگی ملوانان ارائه 
داده است. این کشــتی کلاسیک آلمانی  
که پس از بازســازی گسترده در سال های 
اخیر برای اولین بــار تمامی بادبان هایش 
را به اهتزاز درآورد، رژه ســنتی و دیدنی 
صبح دیروز را به نمایش گذاشت و بیش از 
100 ملوان با لباس های آبی تیره و حرکات 
آکروباتیک بــر دکل ها  که گویــی با باد و 
طناب ها یکی شــده اند، توجه تماشاگران 
را به خــود جلب کردنــد. بادبان های زرد 
و ســفید »گورچ فوک« منقوش به نقش 
پرچم آلمان و نشــان دریانوردی، در برابر 
امواج خروشان خلیج کیل جلوه ای دیدنی، 
حماسی و تاریخی آفریدند و همین نمایش 
سبب شد این کشــتی تاریخی در شبکه 
اجتماعی ایکس به یکــی از ترندهای روز 

بدل شود.

مایکل بی، کارگردان نام آشنای هالیوود، پس از ۸ سال دوری، بار دیگر برای کارگردانی فیلمی از چندگانه محبوب و پرفروش »تبدیل شوندگان« به این 
مجموعه بازمی گردد. بی با سه قسمت اول این سری که پر از صحنه های اکشن پرهیجان و انفجارهای عظیم بود، شهرت یافت و حالا با پارامونت برای 

پروژه ای جدید همکاری خود را آغاز کرده است. گفتنی است »تبدیل شوندگان« از زمان جدایی بی در سال ۲۰۱۷ موفقیت گیشه ای چشمگیری نداشت 
و خبر بازگشت او بسیار مورد توجه طرفداران این مجموعه قرار گرفته است. بدون شک، بازگشت او می تواند بار دیگر هیجان و سبک بصری منحصر 

به فردش را به این سری محبوب تزریق کند.

صف جوانان زیر ۳۰ سال برای جیمز باند تازه نفس
با قطعی شدن کارگردانی »باند ۲6« توسط دنی ویلنوو، حالا نوبت انتخاب چهره ای 
تازه برای نقش جیمز باند رسیده است؛ نقشی که آمازون می خواهد دست کم 1۵ 
ســال دیگر زنده نگهش دارد. گزارش »ورایتی« از رقابت میان سه چهره زیر ۳0 
سال حکایت دارد: تام هالند، جیکوب الوردی و هریس دیکینسون. گرچه الوردی 
استرالیایی است  اما این موضوع برای تهیه کنندگان مانع به شمار نمی رود؛ پیش تر 
نیز »جرج لازنبی« با همین ملیت در فیلم »در خدمت سرویس مخفی ملکه« در 
سال 1۹6۹ این نقش را بازی کرده بود. طبق اعلام منابع نزدیک به پروژه، هنوز 
مذاکره رسمی با بازیگری صورت نگرفته و هیچ قراردادی امضا نشده است. آمازون 
تأکید دارد که بازیگر جدید باید زیر ۳0 سال باشد تا بتواند برای سال ها در قالب 
مأمور مخفی بریتانیا باقی بماند. همین معیار، نام های مشهوری چون ادریس البا، 
هنری کویل و آرون تیلور-جانسون را از فهرست حذف کرده است. در حالی که 
آمازون برای اکران »باند ۲6« در سال ۲0۲۷ برنامه ریزی کرده، هر سه گزینه اصلی 
در پروژه های مهمی مشغول هستند. هالند در »ادیسه« ساخته کریستوفر نولان 

جلوی دوربین رفته و قرار است بار دیگر در نقش »پیتر پارکر« ظاهر شود. الوردی هم اکنون بازی در »بلندی های بادگیر« را به پایان رسانده و دیکینسون در فیلم »دختربچه« کنار نیکول 
کیدمن دیده می شود.
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رقص بادبان ها بر امواج تاریخ
هفته قایقرانی کیل آلمان با بیش از ۵ هزار شرکت کننده و ۳.۵ میلیون بازدیدکننده آغاز شد

 نرخ زادآوری جهانی به ۲.۲ کاهش یافته و پیش بینی می شود تا پایان قرن به ۱.۸ برسد؛ اروپا تا سال ۲۱۰۰
 ۱۵۲ میلیون نفر از جمعیتش را از دست می دهد

جهانِبیفرزند

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

افت قیمت طلا

اخبار فصل سوم سریال »بازی مرکب«

انتشار خبر طلاق و جدایی ماریون کوتیارد و گیوم کنه، بازیگران محبوب سینمای فرانسه

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های ملی زنان برزیل و فرانسه

کاهش اختیارات قضات فدرال با رأی دیوانعالی آمریکا

رامتین لطیفی  
دبیربینالملل

در حکمی سرنوشت ســاز، دیوان عالی ایالات متحده با رأی 6 به ۳ اعلام کرد که 
قضات فدرال دیگر اجازه ندارند به تنهایی احکام سراســری صادر کنند که کل 
کشــور را تحت تأثیر قرار دهد. این رأی  که با اکثریت محافظه کار دیوان تصویب 
شــد، به طور عملی ابزار قدرتمند قــوه قضاییه در برابر سیاســت های اجرایی 
جنجالی را تضعیف می کند و دســت رئیس جمهور را برای اعمال اراده اش بازتر 
می گذارد. دونالد ترامپ که در نخســتین روز دور دوم ریاســت جمهوری خود 
فرمان محدودسازی تابعیت تولدی را امضا کرده بود، این رای را »پیروزی بزرگ 
برای قانون اساســی، تفکیک قوا و حاکمیت قانون« خوانــد.در قلب این جدال 
حقوقی، موضوع حق تابعیت تولدی قرار دارد: اصلی که طبق متمم چهاردهم قانون 
اساســی، به هر فردی که در خاک آمریکا به دنیا می آید، فارغ از وضعیت مهاجرتی 
والدینش، تابعیت آمریکایی می دهد. این اصل، ریشه در دوران پس از جنگ داخلی 
دارد و ایالات متحده را در کنار حدود ۳0 کشور دیگر در قاره آمریکا، در زمره معدود 
کشــورهایی قرار داده که اصل »حق خاک« را به رســمیت می شناســند. فرمان 
اجرایی ترامپ این حق را برای فرزندان مهاجران فاقد اقامت قانونی سلب می کند؛ 
فرمانی که اجرای آن پیش تر با احکام قضایی سراسری متوقف شده بود  اما اکنون، 

با رأی دیوان عالی، امکان اجرای آن در ایالت هایی که 
هنوز حکم بازدارنده ندارند، فراهم شده   و این یعنی 
ممکن اســت نوزادی در یک ایالت تابعیت بگیرد و 
در ایالت دیگر نه.پیش از این، ســازمان ها و افراد 

می توانســتند در دادگاه های مختلف فدرال، 
شکایت هایی را ثبت کنند که منجر به صدور 
احکام بازدارنده برای کل کشور می شد. اما 

رأی جدید دیوان، مســیر را تنها از طریق 
دادخواســت های جمعی باز می گذارد؛ 

مسیر دشــوارتر و پرهزینه تری که 
هم نیازمند اثبات همسانی کامل 

میان خواهان هاست و هم تنها 
اجازه یــک بار طــرح دعوا را 
می دهد. به محض اعلام رأی 
دیوان، گروه مدافع مهاجران، 

پرونــده جدیــدی را به صورت 
دادخواســت جمعی علیه فرمان ترامپ 

گشــود. اما منتقدان هشــدار می دهند که این 
راهکار نه تنهــا زمانبر و پرهزینه اســت، بلکه در 

عمل بسیاری از افراد را از امکان دادخواهی مؤثر محروم 

می کند. یکی از نقدهای جدی به رأی اخیر، آن اســت که دیــوان عالی از ورود 
به ماهیت فرمان ترامپ، یعنــی میزان انطباق آن با قانون اساســی، خودداری 
کرده اســت.  منتقدان می گویند این بی میلــی به داوری درباره مشــروعیت 
سیاست ها و فرمان های اجرایی، گامی دیگر در مسیر تضعیف استقلال قضایی 
و تحکیم قدرت فزاینده کاخ ســفید اســت که منجر به تضعیف دموکراسی در 
این کشور خواهد شــد.یا صدور رأی جدید دیوان، با وجود آنکه هنوز مانعی برای 
اجرای فرمان ترامپ باقی ســت، درهای اجرای جزئی آن را بــاز می گذارد. اکنون، 
در ایالت هایی که قاضی ای علیه این فرمان حکمی نــداده، دولت فدرال می تواند از 
صدور گذرنامه یا شــماره تأمین اجتماعی برای نوزادان متولد از والدین فاقد اقامت 
قانونی خودداری کند. لئون فرسکو، مقام ســابق وزارت دادگستری آمریکا، هشدار 
داده کــه در صورت نبودن حکــم بازدارنده محلی، این کودکان به ســادگی ممکن 
است از حقوق شهروندی محروم شوند؛ روندی که تبعات گســترده ای برای آینده 
مهاجران، امنیت حقوقی خانواده ها و نظام تابعیت ایالات متحده خواهد داشــت.در 
حالی که سناتورهای جمهوری خواه مانند چاک گرســلی، این رأی را پایانی بر 
»بی قانونی قضایی« خوانده اند، حقوقدانان و مدافعان حقوق بشــر آن را گامی 
خطرناک در مســیر افول توازن قوا می دانند. آلن اور، 
رئیس ســابق انجمن وکلای مهاجــرت آمریکا، این 
رأی را »انفجاری« توصیف کــرده و گفته: »در زمانی 
که مردم نیاز به ثبــات قانونی دارنــد، این تصمیم به 
پراکندگی حقوق و بی ثباتــی دامن می زند.« گفتنی 
است در پنج ماه نخســت دور دوم ریاست جمهوری 
ترامپ، 164 فرمان اجرایی صادر شــده، بیش از کل 
فرمان های بایدن در دوره چهار ســاله اش. در همان 
حال، بسیاری از احکام سراسری قضات که در 100 
روز نخست علیه سیاست های ترامپ صادر شده 
بود، اکنون در معــرض تجدیدنظر یا لغو قرار 
می گیرند. در پایان باید بگوییم اگرچه این 
رأی هنوز به طور مســتقیم حق تابعیت 
تولدی را لغو نکرده اما مسیری را گشوده 
که می تواند بنیاد یکی از اصول دیرپای 
قانون اساسی آمریکا را متزلزل کند، اصلی 
که برای میلیون ها نفر، نه یک بحث حقوقی، 
بلکه مسئله ای حیاتی و انسانی ست و مسئله مهم تر 
اینکه ترامپ دلخوش به این مقدار نمی ماند و ممکن 

است پا را فراتر بگذارد و به جنگ اصول و قوانین دیگر هم برود.

   ینگه دنیا                                                                                                             

توازن قوا، به سود کاخ سفید
دیوان عالی آمریکا قدرت قضات فدرال را برای توقف سراسری سیاست های ریاست جمهوری محدود کرد؛ گامی جنجالی 

که راه را برای اجرای فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ هموارتر می سازد
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 جنگ نه چهره لطیف و جذاب که خرابی و آوارگی و مرگ است؛  اما سینما و ادبیات تقابلی از جنگ و عشق را خلق می کنند 

ادبیات و سینما
دو قلم موی نقاشی از جنگ

زمانیکهچهرهجنگبهعاشقانههاییبیبدیلتبدیلمیشود

نقل گیتی،  عاشقانه ای
 از سرباز عراقی که به ایران پیوست

»سهیل« که در جمع سربازان صدام به عنوان 
نیروی احتیاط فراخوان شده و در خط مقدم 
قرار است با ایرانی ها بجنگد، با برخی آدم ها 
ارتباط می گیرد و فضــا را مهیا می کند تا از 
جمع نیروهای صدام فرار کند و به ایرانی ها 
بپیوندد. حضور ســهیل در جمع ایرانی ها و 
پس از آن در سپاه بدر، به هشت سال جنگ 
ایران و عراق ختم نمی شود و پس از جنگ هم 
در شهر مشهد زندگی می کند. زندگی آرام و 

عاشقانه با یک همسر ایرانی به نام »گیتی«.
درســت زمانی که زندگی بــه این زوج 
سخت کوش که ایام زیادی از جوانی شان 
در جنگ گذشته است، روی خوش نشان 
می دهــد، آمریکایی ها به عــراق حمله 
می کنند و در اندک زمانــی دیکتاتوری 
صــدام و حزب بعــث فرو می ریــزد. با 
شــکل گیری عراقی جدید، سهیل فیلش 
یاد هندوستان می کند و فضا را برای خود 
و دوســتانش مناسب رشــد و پیشرفت 

می بیند.
سهیل به گیتی پیشنهاد می دهد به کربلا 

بروند و آن جا زندگی 
کنند و گیتی اگرچه 
عاشق زیارت است 
اما ترجیح می دهد 
در شــهر و کشور 
خود زندگی کند و 
این آغاز کشمکشی 
است داســتانی که 
گیتی  نقــل  رمان 
را شــکل می دهد 

و داستان هایش را می ســازد. رمان در 
قالب نامه هایی که گیتی و سهیل به هم 
می نویســند روایت می شود. نامه هایی 
که انگار قرار است آدم های داستان را در 
کشاکش یک دو راهی میان عشق و وطن 
قرار دهد و این وضعیت نســبتا بغرنج، 
لحظه هایی از سرگشــتگی، استیصال، 
غرور، عشــق و حماســه  آدمیزاد را به 
تصویر بکشد. ســهیل سعی می کند در 
نامه های خود گیتــی را متقاعد کند که 
به عراق بــرود و زندگی را کنار هم ادامه 
دهند و با نقل چند داستان از جمله عشق 
پیرمرد و پیرزن ایرانی به سرزمین شان و 
همین طور از شرایطی که برای او در عراق 
پیش آمده و مقام و پست هایی که در 

انتظار اوست بگوید و گیتی 
نیز پاســخ هایی از جنس 
یک زن شرقی دارای درک 

بلند و عاطفه سرشار را 
برای سهیل ارسال 

می کند.

»بدون مرز« فیلمی  با چنیــن نگاهی؛ رویکردی 
عمیق و تلخ به تاثیر جنگ بر زندگی بشــر دارد. 
امیرحسین عسگری در نخستین تجربه کارگردانی، 
ســوژه مناســب و به  روزی را انتخاب کرده که از 
دیرباز تا امروز اغلب انســان ها درگیــر آن بوده و 
هنرمندان بسیاری ـ در تمام رشته های هنری ـ به 
آن پرداخته اند. موضوع جنگ، هنوز کلیشه نشده 
اســت. جنگ برخلاف ذات پلید و نفرت انگیزش، 
نزد هنرمندان، اهالی رسانه، فرهنگ و هنر همیشه 
جذاب بوده است. عســگری نیز با وسوسه همین 
جذابیت، سراغ جنگ رفته و فیلمی به غایت دیدنی 
و تاثیرگذار در کارنامه هنری اش ثبت کرده. جنگ 
در فیلم »بــدون مرز«، بهانه ای اســت برای بیان 
بسیار حرف های ناگفته. این اثر سینمایی، نه فقط 
تصاویری داســتان گو برای تماشا و تنفر از جنگ 
که دعوتی عمومی  اســت به نوع دوستی و زندگی 
مسالمت آمیز. یک گفت وگوی تمدن ها که از قضا 
نشانه های آن را آشکارا در فیلم می بینیم. به ویژه 
از هنگامی که سه شخصیت بحران زده و تنها مانده 
فیلم از روی ناچاری به یکدیگر اعتماد می کنند و 

در شرایط جنگی با هم کنار می آیند.
این کتاب از سوی نشر »به نشر« منتشر شده است. جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، بهانه ای برای گفت وگو با محمد خسروی راد درباره 
تعامل عشق و جنگ در ادبیات شد. محمد خسروی راد، نویسنده کتاب »نقَل گیتی« است که رمانی پرمخاطب و از نوع جنگی-عاشقانه 
خلق کرده اســت. به گفته اکبر صحرایی،  رمان او با صفحات کم اما تصاویر و خرده داستان های زیاد، در پستوی تجربه های شخصی و 

انسانی خانه کرده است. خوش خوان، پرکشش، معناگرا و پرمحتوا و عمیق. 

  رمان  »عشق سال های جنگ« اثر حسین فتاحی، از رمان های 
پرمخاطب در حوزه ادبیات جنگ است. کتاب شما »نَقل گیتی« در 
سال های اخیر فروش خوبی داشته است. به عقیده شما چگونه این 

آثار می توانند جنگ را تلطیف کنند؟
عشق، جوهره اصل وجود و باور آدمیزاد است. اگر در جنگ یا صلح 
باشد تفاوتی نمی کند. اساس وجود انسان عشق است، اگر جنگ 
می کند برای رسیدن به آن است و اگر صلح می کند برای رسیدن 
به آن. اینگونه نیست که بگوییم عشق چه نقشی در جنگ دارد. 
اساسا تمام جنگ ها و اتفاق ها و همه رخدادهایی که بین آدمیزاد 
رخ می دهد بی ارتباط با عشق نیست. به عبارت دیگر یک سر همه 
هستی و اصلا کاکل و اســاس همه چیز به باور وجودی آدم که 
جانشین خداست برمی گردد؛ این باور خود خود عشق است. هیچ 
چیز از عشق جدا نیست. اگر بخواهیم بگوییم این مفهوم متعالی 
در جنگ یا صلح چه نقشی دارد مثل این است که بگوییم اکسیژن 
برای حیات آدم چه نقشی دارد. رمانی مانند »نَقل گیتی« به این 
وجه می پردازد. اساسا ما جنگ نکردیم بلکه در یک زمان هشت 
ساله به تجاوز دیگران پاسخ دادیم. در این روزها هم یک نیروی 
خارجی به ما حمله کرده بود تا علت وجودی ما را زیر سوال ببرد. 
حالا بعد از این دفاع جانانه وقتی بــه زندگی عادی برمی گردیم 
در مواجهه با انتخاب، در ســر یک دوراهی عشق و وطن کدام را 
انتخاب کنیم؟ برای کدام تا قبل از این جنگیده ایم؟ در رمان »نَقل 
گیتی« بیشتر این موضوع مطرح است که اگر قرار است عشق رخ 
دهد، بین این دو اتفاق جنگ و عشق چه می تواند باشد. درواقع 
رمان به تحلیل کنش هایی که اتفاق می افتد پرداخته است. اساسا 
عشق یک صورت بیرونی دارد که لطیف است و سیراب، دیگر که 
شاید خیلی به بروز نرسد اما خودش مرکز و نقطه ثِقل است. در 

این وجه، خود عشق می تواند یک جنگ باشد.

  موضوع عشق در حماســه، در ادبیات کهن ما به ویژه شاهنامه 
بسیار مطرح شده است. به عقیده شما این الگویی برای دوران معاصر 
ما نمی تواند باشــد؟ رمان هایی با این موضوع در زمان جنگ تا چه 

اندازه در بالا بردن روحیه مردم موثر است؟
به ادبیات کلاسیک قرن های مختلف که نگاه می کنیم، در بستر 
خیلی از حماسه ها عشــق وجود دارد. چون عشق جدا از زندگی 
نیســت و زندگی بدون دفاع و جنگ نیست. طبیعتا در کنار هم 
هستند. باز هم تاکید می کنم وقتی می گوییم اگر یک اثر شاهد 
رفتارهای عاشــقانه و علایق بین افراد هستیم، اثر عاشقانه است 
و اگر نباشــد در یک ژانر دیگر قرار می گیرد؛ برداشت یا تعریف 
درســتی نکرده ایم. البته یک کارگروه پژوهشــی می توانند در 
این باره تحقیق کنند و این ها را استخراج کنند. در آثار حماسی ما 
هم از این صحنه ها وجود دارد؛ از جمله شاهنامه. اما اگر بخواهیم 
به آن ها اثر عاشقانه هم اطلاق کنیم نه به به خاطر چنین صحنه ها 
و خرده داستان های عاشــقانه اش، که به خاطر جان مایه و 
روح این آثار است که می شود گفت عاشــقانه است یا نه. 
من به معنی عام تر نگاه می کنم، صحنه عاشقانه یک اثر را 
به اثر عاشقانه تبدیل نمی کند. هر چیزی به معنای زندگی 
بپردازد خالی از عشق نیســت. با این حساب ما 
آثار حماســی فراوان در ادبیــات داریم که نه 
به دلیل صحنه های عاشــقانه و بروز و ظهور 
صورتی و ظاهری عشــق در شــخصیت ها 
و قهرمانــان، بلکه به دلیــل ارائه درک 
درستی از هستی و آدمیزادی عاشقانه 
محســوب می شــوند. من معتقدم 
حتی مثنوی معنوی حضرت 
مولانا هم عاشــقانه است. 
اگرچه اغلب ما عشــق 
را در غزلیات شمس 
مولانا جست وجو 
می کنیــم. من 

معتقدم که در مثنوی معنوی در همه ابیات می توانید عشــق را 
جست وجو کنید. این نگاه که من به عشق دارم لابه لای تک تک 
کلمات و آیات قرآن یافت می شود. بنابراین به صورت ژانر به یک 
اثر نگاه نمی کنم که بگویم ژانری عاشقانه یا حماسی است. همه 
این ها زندگی بشر اســت و خارج از این مفاهیم متعالی، زندگی 

بشر معنا ندارد.

 چگونه می توان در این شرایط به مخاطبان روحیه داد؟ نوشتن از 
جنگ یک نگاه رئالیستی است و پرداختن به عشق یک نگاه متفاوت 
است. چگونه می توان با یک نگاه استثنایی به مقوله جنگ پرداخت؟

قبول ندارم که پرداختن به جنگ یک امر رئالیســتی اســت و 
پرداختن به عشــق متفاوت از آن اســت. هر دوی این ها هم در 
رئالیسم و هم سورئالیسم امکان پرداخت دارند. در آثار مارکز که 
رئالیسم جادویی است ما عشق را شاهد هستیم و حتی آثار جنگی 
فراوانی در کشور داریم که می توانند سورئال نوشته شوند. حتی 
فانتزی های جنگی در این سبک. چند دهه اخیر در سینما شاهد 
آثاری هستیم که فانتزی های جنگی اند و رئال نیستند. نمی توانیم 
بگوییم جنگ محدود به ادبیات و حوزه های دراماتیک و محدود 

به رئال باشد.

 تصویری که در این گونه رمان ها پرداخت می شود بسیار سخت 
است. در دنیای روایت یک نویسنده چگونه می تواند به آن بپردازد؟

موافقم که در جنگ در کنار همه خشونت ها و درگیری ها، شاهد 
یک اتفاق زیبا هم هستیم، این نگاهی جاری و ساری است، بارها 
به آن پرداخته شده و در آثار سینمایی و ادبی به آن توجه شده. 
مثلا در بحبوحه یک بمباران، مادری فرزندش را سخت در آغوش 
گرفته و جوری خم شــده که اگر بمب یا موشــکی برخورد کرد 
بر سر خودش بخورد، یا در یک صحنه عاشــقانه آقایی به خانم 
عشق ورزیده اســت یا صحنه های این چنینی دیگر که البته در 
نگاه نخست، کنتراســت قابل توجهی دارد اما مسیر درام نویسی 
را به اشتباه انداخته است. من اعتقاد دارم همان جنگی که پر از 
خشونت، دعوا و ستیزه جویی است، یک سرش به عشق مربوط 

است و کافی است نویسنده آن را کشف و به درستی ارایه کند.

  در جنگ علاوه بر رخدادهای تلخ، اتفاقات انسانی رخ می دهد با 
چه دیدگاهی می توان به آن پرداخت؟ حال ادبیات جنگ از نظر شما 

در حال حاضر برای مخاطبان حرف برای گفتن دارد؟
یک رزمنده در جنــگ می تواند، هم زمــان دغدغه زندگی و 
دغدغه پیشرفت داشــته باشــد و دفاع از همه هستی اش نیز 
برایش جدی باشد. اســاس اینکه یک اثر از حالت ژورنالیستی 
روزمره دربیاید مهم است. در آثار هنری چون داستان و سینما، 
شخصیت ها باید واقعی باشــند. برای مثال صحنه ای در رمان 
»نَقل گیتی« هســت، کســی که با تمام وجود وجود عاشق 
همسرش ملیحه است و حتی دیدن خراش بر دست او را تاب 
نمی آورد، روزی خانواده اش را رها می کند و جایی می رود که 
هیچ کس ردی از او ندارد. تا جایی که ملیحه و بچه هایش برای 
ادامه زندگــی در می مانند و خیریه محله به  آن ها رســیدگی 
می کند. یک شخصیت ابعاد مختلف می تواند داشته باشد و در 
گذر ایام تغییرات فراوان هم در حال و روزش پیدا می شود. در 
یک زمان شیفته همسرش است و در زمانی دیگر همسرش را 
فراموش می کند. از این صحنه ها در کتاب »نَقل گیتی« فراوان 
است. لازم است وقتی شخصیت ساخته می شود از روح و علت 
وجودی آدمیزادی دور نباشد. اثری که عاشقانه باشد، فرصت 
همزادپنداری مخاطب با آن را به حداکثر ظرفیت می رساند. در 
تمام آثاری که در ادبیات و ســینما وجود دارد، اگر اثر صاحب 
ارزش هنری باشد و به زمانه مشخصی محدود نشود، لایه هایی 
از عشق را در خود خواهد داشــت. حتی اگر در آن کلمه عشق 
استفاده نشــده باشــد یا در کنش و میمیک چهره زن و مرد 

داستان تصویری از نشانه های ظاهری عشق نباشد.

مهسا کلانکی   
             هفت صبح

ســینما و ادبیات جنگ، 
اغلــب بــا صحنه های 
خشونت آمیز و جنگ های 

بزرگ همراه است، اما 
وقتی که این فضای پرتنش با عنصرعشــق تلفیق می شود، 

داســتان هایی به مراتب انســانی تر و تاثیرگذارتر خلق 
می کنــد. فیلم ها و کتاب های جنگی - عاشــقانه به ما 
ثابت می کنند که حتی در دل سخت ترین و بی رحم ترین 
لحظات تاریخ، عشق و روابط انسانی می توانند همچنان 
پابرجا بمانند و گاهی حتی قوی تر از قبل ظهور کنند.  
جنگ چهره لطیف و جذابی ندارد و نام آن تصویری 
از خرابی و آوارگی و مرگ را در ذهن ها می نشــاند. 
اما در سینما کارگردان های مختلفی بوده اند که در 
دهه های مختلف سعی کرده اند در دل این سیاهی، 

نشانی از عشق پیدا کنند. عاشقانه هایی در دل 
جنگ و بحران که نشــان می دهند عشق حذف 
شــدنی نیســت؛ حتی در بدترین و تیره ترین 

شرایط ممکن.

پیشنهاد فیلم

بی اغراق پس از غذا، جنگ مهم ترین 
دغدغه و نگرانی بشــرِ امروز است؛ 
جنگی که گویا قرار نیســت هرگز به 
پایان برسد و تا پایان دنیا در هر زمان 
و مکانی رخ می دهد که انسان ها تنها 
و تنهاتر بشــوند و هرگز روی آرامش 
به خود نبینند. جنگ حالا دیگر برای 
همه، یک جومانجیِ ترســناک است؛ 
بازی بی پایانی که بــه قیمت ویرانی 
کلِ جهان و حتی انقراض نســل بشر، 
فقــط برپاکنندگانش از آن نفع و لذت 

می برند.

احمدرضا حجارزاده   
             هفت صبح

از این نظر، می توان »بدون مرز« را فیلمی شاعرانه درباره جنگ 
دانست. شاید شعری حزن انگیز و غم بار باشد اما سراسر فیلم 
سرشار از موقعیت هایی  است که تماشاگر نمی داند در مواجهه 
با آنها لبخند شادی بزند یا اشک اندوه بریزد. پسر نوجوان فیلم، 
بانیِ شکل گیری بیشترین لحظه های احساسی و درگیرکننده 
در فیلم اســت. او که در ابتدا گویا با شرایط زندگی در جزیره 
آهنی اش خو گرفته و مشــکلی ندارد، بــا ورود دو بیگانه به 
سکونتگاهش، ناگهان رشد می کند و در مقام یک قهرمان یا 
سرپرست خانواده، چنان به بلوغ می رسد که خود را موظف و 
متعهد به کنترل اوضاع و تامین مایحتاج پناه جویان می بیند؛ 
چه نیاز آنها اندکی آب آشــامیدنی باشــد، چه شیشه شیر و 
شیرخشک و آویزی برای سرگرمی بچه و حتی پوشاک مناسب 

برای دختر نوجوانی که حالا مادر شده است.

رفتار سه شخصیت فیلم، گویای تفکر و درخواست شان 
است. آنها در زبانی فراتر از زبان مادری با هم مشترکند و 
آن، زبان انسانیت و مهربانی ا ست. انسان  بودن حد و مرز 
نمی شناسد. هنگام بحران، زن و مرد، پیر و جوان، کودک 
و بزرگسال، پارس و عرب و آمریکایی یکسانند. از این رو، 
کم  دیالوگ  بودنِ فیلم منطقی جلــوه می کند. رفتار و 
احساسات آنها، گویای وضعیت و اندیشه شان است. دختر 

نوجوان با نوزادی در آغوش اشک می ریزد 
و پسر نوجوان، مصیبتی را که جنگ 

به او تحمیل کــرده درک می کند. 
همین وضعیــت در مورد ســرباز 
آمریکایی وجود دارد. او که با آن همه 

عقل و تجربه زندگی، از سر استیصال، 
دل تنگی و بیزاری گریه می کند که چرا 

جنگ باعث شــده او از خانه و خانواده اش 
دور باشد. در این میان اما پسربچه بی شک 
درد و رنج بیشتری را تحمل می کند، زیرا او 
هرگز گریه هم نمی کند. انگار اشک هاش 
را پیش تر ریخته.خصلت انسان در تمایل 
به زندگی جمعی و طلب آرامش، مانع 
از ساکن  ماندن او در یک نقطه است. 
در چنین شرایطی چه کاری از کسی 

ساخته اســت جز رفتن؟ و این چه ایده 
خوبی اســت در »بدون مرز« که سرانجام از انسان 
جز ردِ پا، هیچ باقی نمی ماند. این گونه است که در 
پایان درخشان فیلم، پس از رفتن دختر و سرباز، 
پسربچه هم راهی می شود، لابد در پی سرنوشت 

دیگری.

گرچه در برخورد نخست، پســربچه نسبت به حضور 
بیگانگان جبهه می گیرد و می کوشــد کشتی در گِل 
 نشسته را به عنوان زیســت گاهش حفظ بکند، ولی 
وقتی درمی یابد غریبه اول، دختر جنگ زده ای ا ست 
که به او پناه آورده، دســت از مقاومــت برمی دارد و 
پناهندگــی او را می پذیرد. با آن کــه دختر عراقی از 
لحظه ورود به کشتی، با طناب پوسیده ای میان خود 
و پسر نوجوان مرز می کشد، خیلی زود هم می فهمد 
خطری از سوی پسر تهدیدش نمی کند و مرز موقت را 
برمی چیند تا دردی را که ارمغان جنگ است، با پسر 
نوجوان به اشتراک بگذارد. در چنین وضعیتی واژگان 
به کار نمی آیند. آدم ها با نگاه، حــرف دل یکدیگر را 
می خوانند و حرف همه آنها یکی ا ست؛ نفرت از جنگ. 

درباره فیلم »بدون مرز«  ساخته »امیرحسین عسگری«

 نفرت از جنگ در سکوت و نگاه

انسانیتِ
بیحدومرز

   وسوسه جذابیت تلخ جنگ

»بدون مرز« اثر مهمی در ســینمای ایران اســت. حرف فیلم، 
حرف همه کسانی  اســت که زندگی آرام با انسان ها را به جنگ، 
کشــتار، درماندگی و آوارگی ترجیح می دهند. عســگری در 
همان مسیری گام برداشــته که سال ها پیش فیلم 
»دونده« )امیر نــادری/63( آغاز کرده بود و با 
نمونه هایی مانند »بازی بزرگان« )کامبوزیا 
پرتــوی/69(، »کودک و فرشــته« 
)مسعود نقاش زاده/87(، »بدرود 
بغداد« )مهدی نادری/88( و 
»تنهای تنهای تنها« )احسان 
عبدی پــور/91( ادامه پیدا 
کرد. فیلم هایی با تمرکز بر 
شــخصیت های نوجوان و 
بزرگسالی که جنگ را با تمام 
جان و روان شان درک کرده اند 
و در جست وجوی صلح، آزادی 
و آرامش، یا ســودای رفتن به 
آن سوی مرزها را دارند یا کنج 
خلوتی را برای پناه  گرفتن 
در تنهایــی خود 

یافته اند.

    مسیری که از    سال 63 با تصویر جنگ آغاز شد

    فیلمی شاعرانه از قهرمانی که زاده شد

    از   انسان جز رد پا، هیچ باقی نمی ماند

    جایی که واژگان کم می آورند

تعاملعشقوجنگدرسینماوادبیات
در سینما فیلم هایی مانند »شیدا« ساخته کمال تبریزی، »روبان قرمز« اثر ابراهیم حاتمی کیا، 
»هیوا« از رسول ملاقلی پور، »اشک ســرما« عزیزالله حمیدنژاد، »50 قدم آخر« اثر کیومرث 
پوراحمد و »بمب یک عاشقانه« ساخته پیمان معادی آثاری بودند که در سینمای ایران تعامل 
عشق و جنگ را به تصویر کشــیدند. در دنیای ادبیات نیز رمان هایی با موضوع جنگ و عشق، 

معمولا به تقابل و در عین حال درهم تنیدگی این دو مفهوم در زندگی انســان ها می پردازند. 
این نوع رمان ها اغلب به بررسی تاثیر جنگ بر روابط عاشقانه، از دست دادن و امید در شرایط 
سخت می پردازند. برخی از کتاب های برجسته در این زمینه عبارتند از، »دکتر ژیواگو«، »جنگ 

دوست داشتنی«، »روزها و شب های عشق و جنگ« و »عشق سال های جنگ«.

  اساس وجود انسان عشق است، اگر جنگ می کند برای رسیدن به آن است
 و اگر صلح می کند برای رسیدن به آن است

  صحنه عاشقانه یک اثر را به اثر عاشقانه تبدیل نمی کند. هر چیزی به معنای زندگی بپردازد 
خالی از عشق نیست

گفت وگو با محمد خسروی راد، نویسنده کتاب عاشقانه جنگی »نقل گیتی«

عشق؛جنگوصلحنمیشناسد
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ماجرایپویش»امتحانمجازی«؛تصمیمیبیناسترس،تجربهوآرامش

آموزشوپرورشهنوززنگآخررانزدهاست
جنگ تمام شد و خیابان ها دوباره رنگ عادی گرفته اند، مغازه ها بازند و آنها که رفته بودند در حال بازگشت 
به خانه و کاشانه اند. اما در دل خانواده هایی که در روزهای ناآرام جنگ، چشم به آسمان داشتند و گوش به 
اخبار، هنوز اضطرابی مانده که به این سادگی ها فروکش نمی کند. یکی از دغدغه های مهم این روزها، برگزاری 

امتحانات باقی مانده دانش آموزان است؛ آزمون هایی که در هیاهوی موشک و پناهگاه، ناتمام ماندند.
حالا که آرامش نسبی به شهر بازگشته، برخی والدین و دانش آموزان، دغدغه ای دیگر دارند: آیا وقت آن نرسیده 

که امتحانات پایان سال، به جای بازگشت فوری به کلاس های حضوری، به صورت مجازی برگزار شود؟

   پدرهاومادرهاییکههنوزمیترسند
رحیم، پدر یک دانش آموز پایه یازدهم، از جمله کسانی است که در پویش »درخواست مجازی شدن امتحانات 
مدارس« شرکت کرده. او می گوید: »هنوز بچه ام شب ها با هر صدایی از خواب می پرد. اصلا دل ودماغ نشستن 
سر جلسه امتحان را ندارد. ما نمی گوییم آموزش تعطیل شود؛ فقط می خواهیم کمی درک و انعطاف داشته 
باشیم.« مادر یکی دیگر از دانش آموزان نیز در تایید حرف های رحیم می گوید: »هم آموزش، هم امتحانات، 
بارها مجازی برگزار شده. حتی در روزهای آلودگی هوا یا سرمای شدید. پس چرا حالا که بچه ها از نظر روانی 

آسیب پذیرتر از همیشه اند، از این امکان استفاده نکنیم؟« 

   یکپویش،چندبندقانونی
پویش یادشده، با استناد به بند ۹ مصوبه ۹۷۷ شورای عالی آموزش وپرورش شکل گرفته. در این بند آمده 
است که: »در شرایطی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان برای ارزشیابی فراهم نباشد، ارزشیابی به جز در 
پایه نهم و دوازدهم، می تواند به صورت غیرحضوری انجام شود.« به همین دلیل است که بسیاری از خانواده ها 
بر این باورند که آموزش وپرورش، نه تنها اختیار این کار را دارد، بلکه مسئولیت اخلاقی آن را هم بر عهده دارد.

   کارشناسانچهمیگویند؟
در مقابل، گروهی از کارشناسان آموزشی هشــدار داده اند که این بند، صرفا به شرایط بیماری های فراگیر 
مانند دوران کرونا اشاره دارد و قابل تعمیم به موقعیت های جنگی یا امنیتی نیست. آن ها تأکید می کنند که 
امتحانات، به ویژه در دوره متوسطه، جنبه  تربیتی و کنترلی دارد و باید در حضور معلم و در فضای مدرسه انجام 

شود. با این حال، آموزش وپرورش بالاخره با نگاهی متعادل به ماجرا وارد شد.

   اختیاربامدرسه،آرامشبرایدانشآموز
بر اساس اطلاعیه ای که اخیرا منتشر شــده، آموزش وپرورش اعلام کرده است که با استناد به همان بند ۹، 
برگزاری امتحانات باقی مانده پایه های دهم و یازدهم در بازه زمانی ۷ تا 11 تیرماه، به صورت غیرحضوری و به 
تشخیص شورای مدرسه بلامانع است. یعنی حالا هر مدرسه می تواند، با توجه به شرایط خاص خود، تصمیم 
بگیرد که امتحانات را مجازی برگزار کند یا حضوری. این انعطاف، شاید گام مثبتی باشد برای بازگرداندن 

آرامش به فضای آموزشی.

   تجربه،معلمخوبیاست
برگزاری امتحانات آنلاین، موضوع تازه ای نیست. دانش آموزان و معلمان در دوران کرونا یاد گرفتند که چگونه 
آزمون های مجازی را مدیریت کنند. بسیاری از مدارس هم در دوره هایی مثل آلودگی هوا یا سرمای شدید، 
از همین راهکار استفاده کرده اند. در نتیجه، زیرساخت لازم کم وبیش وجود دارد. آن چه اکنون اهمیت دارد، 
شناختن تفاوت میان عدالت آموزشی و اصرار بر یکپارچگی شکلی است. گاهی برای آن که همه دانش آموزان 
فرصت برابر داشته باشند، لازم است انعطاف به خرج داد، نه آنکه همه را مجبور به حضور فیزیکی کرد. اما همه 
می دانیم که مدرسه، فقط ساختمان نیست؛ فضایی برای یادگیری، رشد، تعامل و امنیت است. طبیعی است 
اگر شرایط اضطراری باشد، یا امنیت دانش آموزان در خطر باشد راه حل های غیرسنتی را هم در نظر بگیریم. 
اما همین که آرامش در حال بازگشت است، یعنی زمان بازگشت به روال طبیعی نزدیک شده. حالا که زنگ 
خطر خاموش شده و مردم به روال عادی زندگی خود بازمی گردند شاید زمان آن رسیده باشد که امتحانات به 

فضای واقعی بازگردند؛ حضوری، منظم، با لبخندهای واقعی پشت نیمکت ها.

  گزارش

  حوادث 

   سرقتهایمرفهبینیاز
شایان، راکب موتورســیکلت است و شاید باور نکنید 
اما او هیچ نیاز مالی ندارد و بــه نیازمندان هم کمک 
می کند و ســرقت ها را تنهــا بــرای انتقام گیری از 

خانواده اش انجام می دهد. 
ظاهرا وضع مالی خوبی داری؟

من میلیاردر زاغه نشــینم، نه تنها مشکل مالی ندارم 
بلکه آنقدر وضع مالی ام خوب است که به دیگران هم 
کمک می کنم. به خاطر هیجان و عشــق به سرقت و 

این ها هم دست به این کار نزده ام. 
پس چرا سرقت می کردی؟

انتقام از خانواده ام. برای اینکه آنها فقط به خودشــان 
فکر کردند و مرا نادیده گرفتنــد. آنها زندگی و آینده 

و عشــق مرا نابود کردند و کاری که با من کردند جز 
انتقام جوابی نداشت. 

بیشتر توضیح می دهی؟
پدرم وضع مالی خوبــی دارد و پــول از پارویش بالا 
می رود، مادرم هــم وضعیتش خیلی بــا پدرم فرق 
ندارد. اما آنها درســت در ســنی که من اوایل جوانی 
را می گذراندم تصمیم بــه جدایی گرفتند. من به این 
تصمیم آنها اعتراض کردم ولی آنها برای اینکه دهان 

مرا ببندند به من پول دادند. 
خب چه شد که سارق شدی؟

گفتم که خانواده ام بــرای اینکه با اعتراض من مواجه 
نشوند هرچه من می خواستم را در اختیارم قرار دادند 
و یکی از آنها موتورســیکلت آخرین مدل بود. من که 
عاشق مسابقه و کورس بودم با چند نفر مسابقه دادم 
که آنها همان دو نفراعضای بانــد بودند. کم کم باهم 
دوست شدیم و آنها پیشنهاد سرقت را مطرح کردند. 
من می دانســتم که اگر خانــواده ام بفهمند که من 
دزدی می کنم حرص شان در می آید و اذیت می شوند 

و این بهترین راه برای گرفتن انتقام از آنها بود. 
این همه کینه فقط به خاطر جدایی آنها بود؟

نه به خاطر اینکه زندگی و آینده ام را نابود کردند. زمانی 
که آنها می خواستند از هم جدا شوند درست مصادف بود 
با نامزدی من. به آنها گفتم حداقــل صبر کنند و اجازه 
بدهند که من ازدواج کنم بعد جدا شــوند اما آنها قبول 
نکردند و در عوض درســت زمانی که قرار بود نامزد کنم 
آنها جدا شدند و خانواده همسرم که از این موضوع با خبر 
شــده بودند ادعا کردند که چه تضمینی هست همین 
بلا ســر خانواده مان نیاید و خلاصه که مخالفت کردند و 

درنهایت من هم به دختر مورد علاقه ام نرسیدم. 
برویم سراغ دزدی، چطور سرقت می کردید؟

ما سه نفر بودیم که در ســرقت ها دو نفره می رفتیم 
و با دیدن گردنبند یا دســتبند عابــر و رهگذری به 
ســراغش می رفتیم و نقشــه مان را اجرا می کردیم. 
همدستانم سابقه دارند و حرفه ای در سرقت و من در 

تمام سرقت ها نقش راکب را ایفا می کردم. 
و با اموال دزدی چه می کردی؟

من سهمم را نگه می داشــتم چون اصلا اموال دزدی 
به دردم نمی خــورد. من آنقدر پول داشــتم که این 
پول ها برایم پول نبود. در عوض ســهمم را گردنبند و 
یا دستبند طلا می گرفتم و جایی در اتاقم جلو چشم 
گذاشته بودم که با دیدن آنها کمی دلم خنک شود و 

با خودم بگویم که از خانواده ام توانستم انتقام بگیرم. 
تو سارق شدی تا خانواده ات حرص بخورند، به 

نظرت کار درستی بود؟
مگر خانواده ام کار درســتی کردند که در این سن و 

سال از هم جدا شدند. 
همدســتت می گفت به افراد نیازمند کمک 

می کنی؟
از زمانی که با همدستانم آشنا شــدم و متوجه شدم 
افرادی خیلی فقیر وجــود دارند با پول هایی که پدر و 
مادرم به من می دادند به نیازمندان کمک می کردم. 
من حتی یک ریال از پول های دزدی را به نیازمندان 
نمی دادم برای اینکه معتقد بودم مــال دزدی حرام 
اســت و صاحبش ناراضی، چرا مال حرام وارد زندگی 
افرادی شــود که یک عمر با آبروداری و سرخ کردن 

صورتشان با سیلی زندگی کرده اند.

ورودپسرثروتمندبهباندسرقتبرایاعتراضبهطلاقوالدین

میلیاردرزاغهنشینکهرابینهودشد
متهمدرباندسرقتنقشراکبموتورسیکلتراگردنگرفت

گروه جامعه| در روزگاری نه چندان دور، وقتی کودک بودیم، وقتی 
برای گشت و گذار بیرون شهر می رفتیم، اگر از بلندای تپه ای به 
زمین های اطراف شهر نگاه می کردی، می توانستی رد سبز درختان 
را دنبال کنی تا دوردست ها. اطراف تهران که اینطور بود، مزارع 
زیادی هم دوروبر تهران دیده می شد. هنوز هم ردی و آثاری از 

آن باقی مانده   و گویی خاک، بوی زندگی می داد.

  طبق گزارشی از کنفرانس سازمان ملل در سال 
۲0۲۱: »بیش از 90 درصد تلفات انفجارها در مناطق 
مسکونی، غیرنظامی اند… آلودگی های هوا و آب، 
تخریب زیرساخت ها و پیامد بلندمدت برای سلامت 
انسان، بخش هایی جدایی ناپذیر از جنگ هستند.« 
این دقیقا همان ترس ناگفته ای ا ست که امروز در 
پس انفجارهای ایران و خاکستر جنگ، همچنان 

وجود دارد. 
  نصف پوشــش درختان و زمین های کشاورزی 
در غزه نابود شده اند. آوارها حاوی آزبست، مواد 
صنعتی و زباله های پزشــکی اند.  صدها میلیون 
تن زباله و آلودگی ناشی از مواد خطرناک، نه تنها 
خانه ها، بلکه آینده   زیســت بوم آن خطه را هدف 

قرار داده است.

گلوله،تنخاکرازخمیمیکند
بهبهانهروزجهانیکربنزداییویکسکوتپرسشبرانگیز

بررسی رفتار دوگانه مجامع جهانی محیط زیستی 
در مواجهه با تاثیرات زیست محیطی جنگ ها

   وقتیدشتبویباروتمیدهد
حالا دیگر آن کوچه باغ ها و مزارع و سرســبزی ها نیستند. 
تپه ها هم شاید مانده باشــند  اما چشم اندازش عوض شده. 
اول فقط به خاطر توسعه شــهر یا دود ماشین ها بود اما این 
بار، قصه کمی سیاه تر شد. قصه خاکی ســت که از انفجار 
هم سوخته، هوایی ســت که از غبار جنگ، سنگین شده  و 

آبی ست که دیگر به راحتی از چشمه سارها نمی جوشد. 
بیست وپنجم ژوئن برابر با چهارم تیرماه که گذشت،  فعالان 
محیط زیســت جهان بی آنکه این تاریخ هنوز رسمی شده 
باشد،  آن را »روز کربن زدایی« می خوانند؛ فرصتی نمادین 
برای اندیشــیدن به جهانی کم کربن، دور از سوخت های 
فسیلی  اما امسال، این روز برای ایرانی ها بوی باروت می داد 
و به همین علت این یادداشت با تاخیر نگاشته شد. حوادث 
و رویدادها چنان ســرعتی دارد که مجال گفتن و نوشتن 
نمی دهد از ایروســت که با کمی تاخیر می توان از جنگ و 
تاثیر آن بر طبیعت گفت. تنها 12 روز قبل، آسمان ایران بار 
دیگر لرزید. در حمله ای ناگهانی، از سوی اسرائیل و آمریکا، 
خاک کشــور هدف قرار گرفت. مراکز انرژی، پالایشگاه ها، 
زیرســاخت هایی که قلــب تپنده  زندگی بودند، آســیب 
دیدند و اگرچه واکنش دفاعی ایران، بخشی از این حمله را 
خنثی کرد  اما صدای انفجارها تنها بر گوش و چشم انسان 

ننشست؛ بر خاک هم نشست، بر طبیعت هم نشست.

ایرج حشــمتی، کارشــناس 
محیط زیست، در یادداشتی 
به مناسبت همین روز، نوشت 
که در دنیای امروز، نمی توان 

از جنگ گفت و از اقلیم نگفت. 
جنگ های مدرن، تنهــا خانه ها 

را ویران نمی کنند؛ خاک را مسموم 
می کنند، آب را تلخ، هوا را سیاه  و محیط 

را پرهیاهو. انفجار یک پالایشــگاه، یعنی نشــت 
سوخت، یعنی آلودگی هوا، یعنی از بین رفتن باکتری های 

زنده خاک، یعنی مرگ در سکوت.

   یکبامودوهوایجهان
اما آنچه بیــش از خود جنگ تلخ اســت، ســکوت پس 
از آن اســت. ســکوتی که از ســوی نهادهای بین المللی، 
به ویژه ســازمان هایی مثل برنامه محیط زیســت سازمان 
ملل )UNEP( به چشــم آمد. حشمتی می پرسد: چگونه 
اســت که وقتی در جای دیگری از جهان، مثلا در اوکراین 
یا لیبــی، چنیــن انفجارهایی رخ می دهد، کارشناســان 
محیط زیســت جهانی بلافاصله واکنش نشان می دهند، 
بیانیه می دهند، ســفر می کنند، گزارش تهیه می کنند؛ 
اما اینجــا، در خاک مــا، هیچ نمی گویند؟ ســال 2022، 

وقتی یک انفجار در نزدیکی 
تأسیســات نفتی اوکراین 
رخ داد، در کمتــر از یــک 
هفته، هیأت های بین المللی 
زیســت محیطی  بررســی 
وارد عمل شــدند. یــا در لیبی  
که انفجار خطوط گاز به تشــکیل 
کارگروه های فــوری انجامید. چرا آنجا 
طبیعت ارزش دارد و اینجــا نه؟ مگر درخت در 
خاورمیانه بی جان تر است؟ مگر رودخانه های ما کمتر حق 
زندگی دارند؟ شــاید همین نگاه دوگانه است که فعالان 
محیط زیســت را ناامید می کند. همان نگاه سیاســی که 
به جای صدای پرندگان، به صدای موشک گوش می دهد 
و تصمیم می گیــرد که کجا طبیعت اهمیــت دارد و کجا 
ندارد. ما اما در اینجــا ایســتاده ایم. روی خاکی که هنوز 
گرمای انفجــار را فراموش نکرده. زیر آســمانی که هنوز 
بوی سوختن می دهد  و سؤالی داریم: آیا راهی برای نجات 

هست؟

   جنایاتزیستمحیطی
حشــمتی می گوید بله. باید درباره جنگ و محیط زیست، 
دوباره فکر کرد. شاید وقت آن رســیده که جامعه جهانی 

دســت به کاری بزند: مثــلا نهادی مســتقل، بی طرف  و 
فرامرزی برای ثبت اثرات زیســت محیطی جنگ ها ایجاد 
شود. شــاید کشــورها را بتوان متعهد کرد که پیش از هر 
عملیات نظامی، ارزیابی محیط زیســتی ارائه دهند. شاید 
بتوان ســندی نوشــت  که همانطور که »جنایت جنگی« 
معنا دارد، »جنایت زیست محیطی در جنگ« هم معنایی 
پیدا کند. اما این فقط کار نهادها نیست. کار ما هم هست. 
کار رسانه ها، کار معلمان، کار قصه نویسان، کار آنهایی که 
می توانند به دیگران نشــان دهند که جنگ، فقط ویرانی 
خانه ها نیســت؛ ویرانی خاک اســت، جنگل است، آینده 
است. ایرج حشمتی در پایان یادداشت خود نوشت: »اقلیم، 
ســکوت را تاب نمی آورد  و صلح، در سایه بی عدالتی، دوام 
نخواهد آورد.« اگر یک روز، کودکی درختی دید  که هنوز 
ایستاده، شاید دلیلش این باشد که کسی، جایی، به جای 

سکوت کردن، فریاد زده است.

سال ۲0۲۲، جنگ اوکراین 
فقط به تخریب ساختمان ها محدود 

نشد. کارشناسان UNEP در یک بررسی 
اولیه نوشتند: اوکراین در خلال جنگ، با تخریب 
گسترده محیط زیست و بحران مضاعف روبه رو 

شده است؛ نیاز فوری به ارزیابی و بازسازی در سطح 
میدانی وجود دارد. آن ها نیز در واکنش سریع به 

درخواست دولت اوکراین، وارد عمل شدند 
و گزارش هایی مستند درباره تاثیرات 

آلودگی هوا، خاک و آب منتشر 
کردند. 

چندی قبل مرد جوانــی در تماس با پلیس 
از سرقت دســتبند طلایش توسط راکبین 
موتورســیکلتی خبر داد. با اعلام این خبر 
تحقیقات پلیسی آغاز شــد و ماموران در 
بازبینی دوربین های مداربسته اطراف محل 
سرقت، تصاویر سارقان را به دست آوردند. 
هر دوی آنها ماســک و کلاه به سر داشته و 
صورت هایشان را پوشانده بودند. در ادامه 
تحقیقات کارآگاهان با شکایت های مشابه 
مواجه شدند که گردنبند و دستبند آقایان 
به سرقت می رفت. در حالی که بررسی های 
پلیسی در این خصوص ادامه داشت، ماموران 
گشــت زنی در محدوده های محل سرقت 
موتورسواران گردنبند قاپ متوجه دو پسر 
جوان سوار بر موتورســیکلتی شدند. دو 
پسر که صورت هایشــان را پوشانده بودند 
و مشکوک به نظر می رســیدند.  ماموران 
ابتدا به آنها دستور ایست داده و زمانی که 
موتورسواران به دستور ایست آنها توجهی 
نکرده و اقدام به فرار کردند، شــک آنها به 
یقین تبدیل شــد که مردان موتورســوار 
مرتکب خلافی شده اند.  بدین ترتیب تعقیب 
و گریز آغاز شد و چند دقیقه بعد ماموران 
موفق به دستگیری راکبین فراری شدند. 
موتورسواران مدعی بودند که از روی ترس 
از دست ماموران فرار کرده اند، اما زمانی که 
در بازرسی بدنی آنها گردنبند و دستبند طلا 
کشف شد به جرم خود با همدستی پسری 
به نام اشکان اعتراف کردند. با اعتراف آنها، 
اشــکان نیز در تحقیقات بازداشت شد و 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد. 

پدرم وضع مالی خوبی دارد 
و پول از پارویش بالا می رود، 
مادرم هم وضعیتش خیلی با 

پدرم فرق ندارد. اما آنها درست 
در سنی که من اوایل جوانی را 
می گذراندم تصمیم به جدایی 
گرفتند. من به این تصمیم آنها 

اعتراض کردم ولی آنها برای 
اینکه دهان مرا ببندند به من 

پول دادند

فاطمهشیخعلیزاده  
             دبیر حوادث
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توضیح
اعدادی که بر اساس تعداد رقم دسته بندي شده اند 
باید در جاي مناســب خود در جدول قرار گیرند. 
شما باید با توجه به راهنماي جدول که برایتان قرار 
داده ایم؛ جاي اعداد را حــدس بزنید و در جدول 

جایگذاري نمایید.

طارمی در آستانه وداع  با     اینتر
جدال فولام و بشیکتاش برای شکار مهاجم ایرانی

در حالی که تنهــا چند ماه از حضــور برانکو 
ایوانکوویــچ روی نیمکت تیم ملــی فوتبال 
چین می گذرد، فدراسیون فوتبال این کشور 
رســماً اعلام کرد که همکاری خــود را با این 
سرمربی کروات به پایان رسانده است. خبری 
که بلافاصله نگاه ها را متوجه تهران و نیمکت 
پرسپولیس کرد؛ جایی که زمزمه های جدایی 
اســماعیل کارتال جدی تر از همیشه شنیده 
می شــود. ایوانکوویچ که در بهمن ماه ســال 
گذشــته با هدف صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ 
هدایت تیم ملی چین را برعهده گرفت، پس از 
ناکامی در رســاندن این تیم به مرحله پلی آف 
منطقه آســیا، از کار برکنار شــد. فدراسیون 
فوتبال چین روز ۲۷ ژوئن در بیانیه ای رسمی 

اعلام کرد که »با پایان رقابت های مرحله سوم 
مقدماتی و عدم صعود تیم، قــرارداد برانکو و 
تیم فنی اش طبق توافق قبلی، به طور خودکار 
فسخ شده است.« نکته جالب توجه اینجاست 
که برانکو تنها یــک روز پیش از اخراجش، در 
نشســت خبری پس از پیروزی یــک بر صفر 
مقابل بحرین، در پاسخ به پرسشی درباره آینده 
کاری اش گفته بود که در ادامه و به ویژه برای 
 )EAFF( رقابت های جام ملت های شرق آسیا
در تیرماه، قصد دارد از بازیکنان جوان بیشتری 
اســتفاده کند و فرصت بازی بیشتری به آنها 
بدهد. با این حال، ایــن برنامه ریزی هرگز به 

مرحله اجرا نرسید.
برانکــو ایوانکوویچ در فوتبال ایــران چهره ای 
آشناست. او بین سال های ۹۳ تا ۹۸ خورشیدی 
با پرسپولیس به افتخارات بزرگی از جمله سه 
قهرمانی پیاپی در لیگ برتــر، قهرمانی در جام 

حذفی و نایب قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا رسید. 
ســبک بازی منظم، شــخصیت آرام  و توانایی 
ویژه اش در ساختن تیم های مستحکم و با ثبات، 
او را در میان هواداران پرسپولیس به یک چهره 
محبوب تبدیل کرده است. همین محبوبیت و 
تجربه پیشین موفق او در ایران باعث شده که 
حالا و با داغ شدن شــایعات جدایی اسماعیل 
کارتال از پرسپولیس، نام برانکو به عنوان یکی 
از گزینه های اصلی جانشــینی مطرح شــود. 
کارتال که زمستان گذشته پس از جدایی یحیی 
گل محمدی به تهران آمد، در چند ماه اخیر نتایج 
نسبتاً خوبی کسب کرده اما آینده کاری اش در 
باشگاه هنوز به طور رسمی مشخص نیست. از 
سوی دیگر، به نظر می رسد فدراسیون فوتبال 
ایران نیز وضعیت برانکو را با دقت زیر نظر دارد. 
هرچند تیم ملی فعلاً با امیر قلعه نویی به کار خود 
ادامه می دهد  اما نام برانکو همواره به عنوان یکی 

از آلترناتیوهای جدی برای هدایت دوباره تیم 
ملی در آینده مطرح بوده است. با این حال، منابع 
نزدیک به باشگاه پرســپولیس گفته اند که در 
صورت قطع همکاری با کارتال، احتمال بازگشت 
برانکو به نیمکت سرخ ها بسیار بالا خواهد بود. 
این در حالی است که برخی گزارش ها از تماس 
اولیه باشگاه با برانکو نیز حکایت دارند، هرچند 
هیچ یک از طرفین تاکنون به طور رســمی این 

موضوع را تأیید نکرده اند.
برانکو که پس از ترک ایران، مدتی هدایت تیم 
ملی عمان را نیز بر عهده داشت، حالا در آستانه 
بازگشــتی احتمالی به جایی است که بهترین 
سال های مربیگری اش را در آن گذرانده است. 
آیا دوباره او را در کنار زمین ورزشــگاه آزادی 
خواهیم دید؟ باید منتظر ماند و دید در روزها 
و هفته هــای آینده چه تصمیمی در باشــگاه 

پرسپولیس اتخاذ خواهد شد.

باشگاه انگلیسی فولام از لیگ برتر انگلستان 
علاقه مندی خــود را برای جــذب مهدی 
طارمی، مهاجــم ایرانی تیــم اینتر میلان، 
در نقل وانتقالات تابســتانی اعــلام کرده 
اســت. این خبر به نقــل از خبرنگار معتبر 
ایتالیایی، جیانلوکا دی ماریتزیو منتشر شده 
و در روزهای اخیر بازتاب گســترده ای در 

رسانه های ورزشی اروپا داشته است.
طارمی تابستان گذشته پس از دوران موفقی 
که در پورتو ســپری کرد، به عنوان یکی از 
مهره های هجومی به اینتر ملحق شــد؛ اما 
نتوانست در ترکیب اصلی نراتزوری جایگاه 
ثابتی پیدا کند. او فصل گذشته در ۴۳ بازی، 
تنها ۳ گل و ۹ پاس گل ثبت کرد و عملکرد 
ناپایدارش با انتقادهایی از سوی رسانه ها و 

هواداران همراه شد.
مدیران اینتر که قصد بازسازی خط حمله 
خود را دارند، اکنون آماده اند با رقمی حدود 
۵ میلیون یورو از طارمی جدا شــوند. گفته 
می شود این باشگاه ایتالیایی برای جایگزینی 
ستاره ایرانی، به جذب راس موس هویلوند از 
منچستریونایتد علاقه مند است و همچنین 
در حال مذاکره با آنج-یــوان بونی، مهاجم 

پارما، هستند. در این میان، فولام به عنوان 
یکی از جدی ترین مشتریان طارمی مطرح 
شده است. کادر فنی این تیم او را گزینه ای 
ایده آل برای تقویت خط حمله در کنار رائول 
خیمنز و رودریگو مونیِز می بیند. فولام که 
به ســبک بازی فیزیکی و مستقیم شهرت 
دارد، طارمی را به خاطر قدرت حفظ توپ، 
بازی خوانی درون محوطه و هوش گلزنی اش، 
مهره ای کلیدی برای سیستم هجومی خود 
می داند. با این حــال، در رقابت برای جذب 
طارمی، این بشــیکتاش ترکیه است که در 
حال حاضر دست بالا را دارد. طبق گزارش ها، 
این باشگاه پیشــنهادی رسمی و مشخص 
برای خرید طارمی ارائه کــرده و مذاکرات 
جدی تری نسبت به سایر رقبا داشته است. 
فنرباغچه و ناتینگهام فارســت نیز از دیگر 
باشگاه های علاقه مند به جذب این مهاجم 
۳۲ ساله هستند. سرنوشت مهدی طارمی 
در روزهای آینده مشــخص خواهد شد؛ اما 
آنچه قطعی به نظر می رســد این است که 
دوران حضور او در سن سیرو رو به پایان است 
و هواداران فوتبال ایران باید منتظر مقصد 

جدیدی برای ستاره ملی پوش خود باشند.

    حاشیه

حمله تند IBA به توماس باخ
ایمان خلیف باید مدال المپیک را بازگرداند

صلح المپیکی، دست کم در دنیای بوکس، همچنان دور 
از دسترس است. کمتر از یک ماه پس از پایان بازی های 
المپیک پاریس ۲۰۲۴، فدراســیون بین المللی بوکس 
)IBA( طوفانی رسانه ای به پا کرده که ممکن است یکی از 
پرحاشیه ترین سکوهای قهرمانی المپیک را لکه دار کند: 

سکوی قهرمانی ایمان خلیف، بوکسور الجزایری.
ماجرا از جایی آغاز شــد که مجموعه ای از آزمایش های 
پزشــکی، تصمیمات متناقض و اتهامات مستقیم علیه 

کمیته بین المللی المپیک )IOC( و رئیس ســابق آن، 
توماس باخ، درهم تنیده شد.

IOC  انتقادات تند اومار کرملف از   
اومار کرملف، رئیس فعلی IBA، در کنفرانسی که بیشتر به 
ضدحمله ای در جنگ نهادی شباهت داشت، بی پرده گفت 
کمیته المپیک با وجود اطلاع از ممنوعیت قبلی خلیف به 
دلیل شکست در دو آزمایش پزشکی، اجازه حضور او در 

بازی های المپیک را داده اســت. او تأکید کرد که مسیر 
خلیف به سوی مدال طلا، نباید اصلًا آغاز می شد.

   آغاز جنجال: از ۲۰۲۲ تا پاریس
ماجرا به ســال ۲۰۲۲ بازمی گردد؛ زمانی که تردیدهایی 
درباره وضعیت پزشکی برخی ورزشکاران از جمله خلیف 
مطرح شــد. IBA تصمیم گرفت آزمایش خــون از آنها 
بگیرد و به گفته کرملف، نتایج »غیرطبیعی« بود. با وجود 
تردیدها، IBA دوبــاره آزمایش ها را تکرار کرد که نتیجه 
همان بود: ایمــان خلیف از نظر این نهاد، واجد شــرایط 

شرکت در رقابت های زنان نبود.

اما شگفتی زمانی رخ داد که IOC این گزارش ها را 
نادیده گرفت و مجوز حضور خلیف در المپیک پاریس 

را صادر کرد. 
او نه تنها شــرکت کرد، بلکه مدال طلا را نیز به دست 
آورد؛ اتفاقی که به باور کرملف باید باطل اعلام شود. 
وی گفت: »تمام ورزشــکارانی که در اثر این تصمیم 

متضرر شدند، باید غرامت دریافت کنند.«

   اتهام به توماس باخ
کرملف در ســخنرانی خود فقط به خلیــف نپرداخت. او 
مستقیماً توماس باخ، رئیس ســابق IOC را متهم کرد 

که با تقویت نقــش IOC و تضعیف اقتدار 
فدراسیون های بین المللی، عدالت ورزشی 
را قربانی کرده است. او گفت: »این عدالت 
ورزشی نیســت، این دســتکاری نهادی 
اســت.« در حالی که نه ایمــان خلیف و 
نه IOC تاکنون پاسخی رسمی به این 
اتهامات نداده اند، احتمال پس گرفتن 

مدال طــلای او همچنان وجود دارد 
اما به نظر می رســد این فقط آغاز 
یک درگیری سیاسی و نهادی در 

جهان ورزش المپیک باشد.

پایان کار برانکو در چین و بازگشت پرسپولیس به دوران ثبات

توقف قطار پکن، ایستگاه بعد: تهران؟
امیدذاکرینیا  

             دبیر ورزشی

کونسیسائو در آستانه 
هدایت النصر  

در حالی که آینده نیمکت تیم فوتبال النصر 
عربستان پس از جدایی استفانو پیولی در 

هاله ای از ابهام قرار داشت، حالا به نظر 
می رسد کریستیانو رونالدو، کاپیتان پرتغالی 

و تأثیرگذار النصر، نظر نهایی اش را اعلام 
کرده است. بر اساس گزارش روزنامه عکاظ، 
گزینه اصلی رونالدو برای هدایت فصل آینده 
النصر، سرجیو کونسیسائو سرمربی پرتغالی و 
اخراجی اخیر باشگاه میلان است. این خبر در 
حالی منتشر می شود که پیش تر از اسماعیل 
کارتال، سرمربی فعلی پرسپولیس، به عنوان 

یکی از گزینه های مدنظر باشگاه النصر نام 
برده می شد. کارتال که پس از جدایی از 

فنرباغچه، با عملکردی موفق در پرسپولیس 
ظاهر شده، امیدوار بود با این سابقه به نیمکت 

یکی از بزرگ ترین باشگاه های آسیا برسد. 
اما به نظر می رسد ورود مستقیم رونالدو به 

روند انتخاب سرمربی جدید، شانس کارتال 
را کمرنگ کرده است. کونسیسائو که سابقه 

۷ فصل موفق با پورتو را دارد و 11 عنوان 
قهرمانی در کارنامه اش ثبت شده، نیم فصل 

گذشته را در میلان سپری کرد؛ جایی که 
با وجود قهرمانی در سوپرکاپ ایتالیا، در 

کسب سهمیه لیگ های اروپایی ناکام ماند و 
خیلی زود از کار برکنار شد. گزارش ها حاکی 

از آن است که رونالدو طی سه ماه اخیر در 
حال مذاکره و تعامل مستقیم با کونسیسائو 

بوده و این مربی پرتغالی نیز با دقت پروژه 
فوتبالی باشگاه النصر را بررسی کرده است. 
اکنون، در شرایطی که پرسپولیس به فصل 

جدید نزدیک می شود، به نظر می رسد 
شانس کارتال برای ترک تهران و پیوستن 

به النصر از بین رفته است؛ و نیمکت طلایی 
عربستان، در آستانه ورود یک نام پرتغالی 

دیگر قرار دارد.
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  پندانه

6+ 4 پیشنهاد هفت صبح برای زندگی بهتر

زندگی شاد و پویا برای شما و دوستانتان 

خوب بودن یکی از راه های یافتن دوســتان خوب و واقعی 
خواهد بود. انسان های مثبت معمولا اطرافیان زیادی دارند 
و با افراد متفاوتی معاشــرت می کنند . یکی از مشــخصات 
انسان های خوب این است که اکثر اوقات لبخند بر لب دارند. 

چهره ای که دیگران را به سمت خود جلب می کند.
1  خودخواه نباشیم

خودخواهی از خصوصیات منفی انسان هاست که در برخی 
از افراد بسیار پر رنگ اســت و باعث آزار دیگران می شود . به 
طور مثال این افراد گمان می کنند تمام خوبی ها و امتیازات 
و امکانات دنیا به هر قیمت که شده باید در اختیار آن ها باشد.

2  خریدن یک گل سر یا نصب یک بازی
انسان هایی که از حال روح و روان خود خبر دارند، برای ترمیم 
و بازسازی حال خود تلاش می کنند. مثلا افرادی وجود دارند 
که با هزینه کردن اندکی پول برای خودشان هدیه می خرند 
و یا این که با نصب یک بازی فکــری، ذهن خود را درگیر و 
معطوف به آن برنامه می کنند تا شرایط خود را تغییر دهند.

3  کمک کردن وقتی حتــی حوصله  خودت را هم 
نداری

بعضی از روزها کــه حوصله  خودمان را هــم نداریم، با قدم 
زدن در کوچه و خیابان و کمک کردن به افراد سالمند یا کم 
توان، می توانیم در پایان شب نمره خوبی به کارهای روزانه  

خود بدهیم.
4  حرف هایی که روح انســان ها را به هم می ریزد 

نگوییم
این روزها همگی در حال عبور از بحران هســتیم. بنابراین 

می توانیم برای افرادی که اســترس دارنــد، مثل آب روی 
آتش باشیم یا می توانیم باعث شــعله ور شدن بیشتر آتش 
آنها باشیم. دور کردن استرس از افراد خانواده و شاد کردن 

محیط خانه از بهترین راه ها برای داشتن حال خوب است.
5  بی مقصد و بی هدف قدم بزنیم

برخی روزها با قدم زدن در اطــراف محل کار و یا منزل بدون 
هدف و مقصد خاصــی، می توانید با دیدن افــراد مختلف و 
درک مشکلات شــان برای زندگی خودتان شکرگزار باشید. 
بی هدف سوار تاکسی و مترو و اتوبوس شوید و از گفت وگو با 
انسان های مختلف لذت ببرید. البته این نکته آخر را بگذارید 
برای روزهای آینده که شرایط کشور به حالت عادی تر برگردد.

6  بعضی وقت ها فقط نگاه کنیم
همیشه ببینید ولی بعضی وقت ها نگاه کنید. دیدن به معنای 
این که انسان چشــم دارد و هر تصویری از مقابل دیدگانش 
عبور می کند؛ ولــی نگاه کردن یعنی چشــم ها می بینند و 
مغز هم تحلیل می کند. سعی کنید بیشتر زیبایی ها را نگاه 
کنید و از خوبی های بصری برای خودتان آرشــیوی زیبا در 

مغزتان بسازید.
7  کمتر نقش معلم داشته باشیم و بیشتر دوست باشیم

اگر معلومات شما از اطرافیان تان بیشتر است، یادآوری آن به 
هر شکلی لازم نیست؛ چرا که همه به این توانایی شما آگاهی 
دارند و شاید در مواقع بحرانی و حســاس)که شما راه های 
خوب شــدن روح و روان را بلدید ولی اطرافیان شــما از آن 
اطلاع ندارند( بهتر است که در قالب معلم آموزش ندهید و از 
راه های دیگر جهت انتقال اطلاعات تان استفاده کنید. مثلا 

از راه گفت وگوهای غیر مستقیم.
8  اگر از جنگ و سیل و زلزله نمی ترسیم، هنگام 

وقوع این حوادث، بیان نکنیم

درست است که انسان های شجاع و نترسی هم وجود دارند 
که از هیچ چیزی نمی ترســند، ولی غالب مردم ترس های 
خاص خود را دارند.) البته به جز ترس هایی که برای همه به 
شکل یکسان وجود دارد مثل ترس از گرفتار شدن در آتش(. 
پس انســان هایی را که می ترســند، درک کنیم و شجاعت 

خودمان را به رخ آنها نکشیم.
9  شــیرینی زندگی دیگران باشیم نه فقط چای 

شیرین زندگی خودمان
به هر شکلی که در کنار انســانی دیگر قرار می گیریم، سعی 
کنیم گره ای از مشکلات آن فرد باز کنیم نه این که با نشان 
دادن توانایی خودمان به آن فــرد همچون باری اضافه روی 
شــانه های دیگران باشــیم. مثلا اگر در روزهــای بحرانی 
نمی توانید جایــی آرام و امن به افراد معرفــی کنید تا آنها 
هم از آن مکان بهره مند باشند، بهتر است چیزی نگویید تا 

درگیری فکری برای شان ایجاد نکنید.
10  خوش رو و خوش خنده باشیم، اما دلقک جمع 

نباشیم
شاد بودن و شادی آفریدن خیلی مهم است؛ جایی که شما 
حضور دارید همه را شــاد کنید. ولی این خوشحالی نباید با 
مسخره کردن دیگران و کم کردن آبرو و اعتبار دیگران همراه 
باشــد. مثلا می توانید تجربیات خوبی را که داشته اید، بیان 
کنید؛ یا اتفاقات روزهای خاطره انگیز خود را بازگوکنید، ولی 

دلقک محفل نباشید!
شادی و خوشحال و راضی بودن مســری است. بنابراین 
سعی کنید منتشر کننده  خوبی ها باشید و رواج دهنده  غم 
و اندوه نباشید. چون انسان ها هر کاری برای دیگران انجام 
دهند باید انتظار بازخورد همان کار را در زندگی خودشان 

داشته باشند.

مرتضی کلیلی   
             هفت صبح

از حواشی پیرامون مداحان برجسته تا نوحه های به یادماندنی آنها

تیم 10 نفره مداحان پرطرفدار مشهور
     چهره های شاخص مداحی که این روزها   طرفداران خاص خود را دارند

امروز سومین روز از ماه محرم  است؛ راستش را بگویم، علاقه شدیدم به حاج حسین 
فخری باعث شد به این فکر بیفتم که   سری به بازار گرم مداحی   دوستان بزنیم. برای 
همین نگاهی کردیم به ۱۰ چهره شاخص این روزها در عالم مداحی کشور. سعی کردیم 
ضمن معرفی آنها به طور خلاصه به حواشی آنها چه در زندگی کاری و چه در زندگی 
شخصی هم بپردازیم.   قطعا این فهرست سلیقه ای است و می توانست بیشتر  هم باشد. 
در این فهرست حاج حسن خلج، رضا نریمانی، محمدحسین پویانفر، حسین ستوده، 
جواد مقدم،  ولی الله کلامی  و...  هم می توانستند حضور داشته باشند. اینجا یادی   می کنم 
از جهانبخش کردی زاده معروف به   »بخشو« مداح معروف بوشهری که صاحب سبک با 

صدای خاص و استثنایی در مداحی و عزاداری بوشهری است .  روحش شاد...

بزرگ مداح  تهران،   72 ساله است و   
متولد نازی آباد  .   هنوز هم مجالس 

او طرفداران پروپا قرصی دارد. 
در دهه6۰، با کمیل خواندن در 

پادگان دوکوهه که مقر رزمندگان تهرانی 
بود، راه شهرت را پیش گرفت. نوحه مشهوری 

که او درباره شهر مدینه خواند و مطلعش این بود: 
»مدینه…شهر پیغمبر« باعث شد که نوحه هایش در میان مردم سر 
زبان ها بیفتد.  انتقادات و اعتراضات ارضی به شخصیت های سیاسی 

اجتماعی در مداحی هایش، زبانزد خاص و عام است.

حاج منصور ارضی 

سعید حدادیان 

حاج محمود کریمی

یکی از سیاسی ترین مداحان تهران، سعید 
حدادیان است. 6۰ ساله است و متولد نایین. از او 
چه می دانیم؟ حاج سعید ۱9 ساله بود که ازدواج 

می کند و حالا دو پسر و یک دختر دارد. به نام های محمدحسین 
و مهدی و یک دختر که نامش را نمی دانیم. او   کار خود را با 

شاگردی حاج منصور ارضی آغاز کرده اما حالا خود هیات مستقلی 
در مهدیه بزرگ امام حسن مجتبی)ع( در خیابان آزادی تهران دارد. شغل اصلی 

حدادیان البته در دانشگاه است و تدریس می کند.   حدادیان را یکی از سیاسی ترین مداحان 
تهران دانستیم چراکه در موضع گیری ابایی از بیان آشکار گرایش اصولگرایانه خود ندارد. 

 حدادیان ازجمله مداحانی است که در حضور رهبر هم مداحی می کند. 

حاج محمود 56 ساله است . او دو هیات در تهران 
دارد. یکی هیاتی به نام رایت العباس که در امامزاده 

علی اکبر چیذر است و دیگری هیاتی به نام ثارالله 
در مسجد الهادی در محله مجیدیه شمالی. کریمی 

بیش از هر چیز با نوحه های خود مشهور است؛ 
نوحه هایی که در آن سبک های مختلف موسیقی و 
شعرهایی با زبان ساده مثل »عشق یعنی« و »عمو 
عباس« اش در میان بخش بزرگی از مردم طرفدار 

پیدا کرد. از حواشی پیرامون او می توان به  خواندن 
در میتینگ پیروزی محمود احمدی نژاد در میدان 

ولیعصر در روزهای اول حوادث بعد از انتخابات 
سال ۱۳۸۸ اشاره کرد که برای او خیر نداشت. بعد 

هم تصاویری از او با موتور  سنگین در جاده چالوس 
منتشر شد و البته کمی بعد هم خبر تیراندازی از 
سمت ماشین او به سمت ماشین یک شهروند در 

سال ۱۳92 که به شدت روی اعتبار او اثرگذار بود. 
از نوحه های پرطرفدار او که خود من هم دوست 

دارم، می توان به »از خون جوانان حرم لاله 
دمیده  « اشاره کرد.

مرتضی، محسن و محمدرضا طاهری، ســه برادری هســتند که از یک خانواده متولد شده در 
نازی آباد مشغول به مداحی هستند. مرتضی متولد 133۸ است و محسن حوالی سال 1340 به 
دنیا آمده و محمدرضا حدودا ۷ سال بعد. محمدرضا در جنگ هم حضور داشته و عکاسی و مداحی 
هم می کرده. پدر آنها تقی طاهری هم مداح بوده و استاد اول آنها اما مرتضی و محسن که تقریبا 
همسن بودند، کار خود را از پای منبر شیخ احمد کافی شروع   و مهدیه تهران را به عنوان نخستین 
پایگاه مداحی خود انتخاب کردند. این دو برادر بعدها در مسیر حرفه ای هم با هم مشغول تجارت 
فرش شدند و حتی یک کارخانه فرش در کاشان تاسیس کردند ؛ هرچند   محسن  بعدها به خاطر 
رکود در بازار فرش به سراغ بازار سنگ رفت . در حال حاضر اطلاع دقیقی از کسب و کار آنها نداریم.  

حاج محمدرضا  معمولا در هیات مکتب الزهرا در بلوار تکاوران به مداحی می پردازد. 

برادران طاهری

عبدالرضا هلالی

سید مجید بنی فاطمه

حسین فخری
میثم مطیعی

حسین طاهری

سید مجید4۷ ساله است. تحصیلات او گفته می شود در مقطع دیپلم است.   
خیل دوستداران سیدمجید را می توانید در هیات ریحانه الحسین در اتوبان 
اشرفی اصفهانی و حوالی باغ فیض ببینید.   او شــهرتش را مدیون آشنایی 
با سعید حدادیان در حضور در یک تشــییع جنازه   در سال 13۷3 می داند .  نوحه 
مشــهور او به نام »عمو عباس«    در ابتدای دهه ۹0 به شدت فراگیر شد و مورد 
توجه مردم قرار گرفت . نکته حاشیه ای که می توانم به آن اشاره کنم، مربوط به 
برخی از ویدئوهایی بود که بیشتر سال های  گذشته با استفاده از تصاویر این هیات 
ساخته می شد اما موسیقی دیگری روی آن گذاشته   و در فضای مجازی به عنوان 

شوخی منتشر می شد.

سفر به قلب دهه 1950 با بازدید از موزه بیمیش 

بهترین موزه بریتانیا  ماشین زمان است 
موزه روباز بیمیش در کانتی دورهام، با بازسازی خیره کننده یک شهر 
دهه 1۹۵0 و غرق کردن بازدیدکنندگان در دریایی از نوســتالژی، 
عنوان »موزه ســال ۲0۲۵« بریتانیا را از آن خــود کرد تصور کنید 
قدم به شــهری می گذارید که انگار از دل دهه 1۹۵0 بیرون آمده: 
سینمایی با پوسترهای قدیمی، اسباب بازی فروشی پر از عروسک های 
نوستالژیک و فروشگاه موسیقی که صدای صفحه های گرامافون در 
آن طنین انداز است. این جادوی موزه روباز بیمیش، معروف به »موزه 
زنده شــمال«، در کانتی دورهام انگلستان اســت که جایزه معتبر 
»موزه سال ۲0۲۵« بنیاد هنر )Art Fund( را از آن خود کرد. چهار 
موزه دیگر در فهرست نهایی این جایزه، شامل موزه چپتر )کاردیف(، 
گالری گلدن ترد )بلفاست(، موزه پرث )پرث اند کینروس( و کامپتون 
ورنی )وارویک شایر(، هرکدام 1۵ هزار پوند به عنوان جایزه دریافت 
کردند. بیمیش در سال 1۹۷0 توسط دکتر فرانک اتکینسون، با الهام 
از موزه های مردمی اسکاندیناوی، بنیان نهاده شد تا داستان جوامع 
صنعتی رو به زوال شمال شرق انگلستان را جاودانه کند. باید اعتراف 
کرد اینجا فقط یک موزه نیست؛ یک ماشــین زمان است. کارکنان 
با لباس های ۷ دهه پیش، از مغازه دار گرفته تا راننده تراموا، زندگی 
دوران پسا جنگ جهانی دوم را چنان بازســازی می کنند که انگار 
خودتان بخشی از آن دوران هستید. پروژه »بازسازی بیمیش« یکی 
از شاهکارهای این موزه اســت که با همکاری ده ها هزار نفر از مردم 
محلی، یک شهر کامل دهه ۵0 را با جزئیاتی حیرت انگیز بازآفرینی 
کرد. از ویترین مغازه ها تا بوی نان تازه در نانوایی، همه چیز شما را به 
گذشته پرتاب می کند. این موزه حتی در دوران سخت تعطیلی های 
کرونا، با ابتکاراتی مثل تورهای مجازی و برنامه های آموزشی، قلب 
جامعه را گرم نگه داشــت و در ســال های ۲01۹ تا ۲0۲0 رکورد 
بازدید را شکست. بنیاد هنر در مراســمی باشکوه در موزه لیورپول، 
جایزه 1۲0 هزار پوندی )حدود 141 هــزار یورو( را به بیمیش اهدا 
کرد. داوران این موزه را »شــادی بخش، مبهوت کننده و بی همتا« 
توصیف کردند که با داســتان های مردم محلی و فرهنگ عامه جان 

گرفته اســت. جنی والدمن، مدیر بنیاد هنر، با شگفتی درباره این 
شهر گفت: »جزئیات دقیق در فضای 14۲ هکتاری بیمیش و شور و 
شوق کارکنان و داوطلبانش، نفسگیر است. این موزه نشان می دهد 
که چرا سه چهارم مردم شمال شرق انگلستان به موزه هایشان افتخار 
می کنند.« بیمیش نه تنها تاریخ را حفظ می کند؛ آن را به تجربه ای 
زنده تبدیل می کند که نسل ها را به هم پیوند می دهد. این موزه نشان 
داد که چگونه یک جامعه می تواند با بازسازی گذشته اش، آینده ای 
پرافتخار بسازد. در سال ۲0۲4، موزه های مستقل بریتانیا حدود 4۹۷ 
میلیون پوند به اقتصاد کشور تزریق کردند  اما بیمیش فراتر از اعداد، 
روح فرهنگ و هویت محلی را زنده نگه داشــته است. جایزه »موزه 
سال« بنیاد هنر  که از سال ۲013 این نام را یدک می کشد، یکی از 
بزرگ ترین جوایز موزه ای جهان است که خلاقیت و تأثیر اجتماعی 
موزه ها را جشــن می گیرد. پیش تر موزه هورنیمن لندن )۲0۲۲(، 
مجموعه بورل گلاسکو )۲0۲3( و یانگ وی اند ای )۲0۲4( این جایزه 
را به خانه بردند. لیزا ناندی، وزیر فرهنــگ بریتانیا، این پیروزی را 
»ادای احترام به نقش بی بدیل بیمیش در پاسداشت میراث شمال 

شرق« خواند.

 6۵ ساله است. مداح مشهور و محبوب من، 
 خرمشــهری با اصالت بهبهانی، انسانی 
فوق العاده متواضع و فروتن  که 
چند باری در مسجد جامع 
خرمشــهر این ســعادت 
نصیبم شد که در دهه ۸0 
در گرداگرد او و در میان 
پیرغلامان خرمشــهری 
سینه بزنم و از نزدیک صدای 
گرم و دلنشینش را بشنوم.   فقط 
کافی ســت نوحه عربی و قدیمی »دولبنــی« او را یک 
بار بشــنوید. حاج حســین با اینکه عرب نیســت اما به 
واسطه چندین سال حضور در خرمشهر به خوبی با زبان 
عربی آشناســت و نوحه های خود را با لهجه عربی محلی 
خوزســتانی می خواند. آهنگ  »ممد نبــودی ببینی« از 
نوحه های محرم و صفر بخشــو و از نوحــه قدیمی  )لیلا 
بگفتا ای شهه لب تشنه کامان( که قدمتی قریب به 100 
سال دارد،  اولین بار توسط حسین فخری هم رزم محمد 
جهان آرا بر سر مزارش خوانده شد. حسین فخری   دارای 
3 دختر و یک پســر به نام محمد علی اســت.        از جمله 
نوحه های معروف او »بنشین تا به تو گویم زینب. بعد من 
قافله سالار تویی خواهر من« یا آنجا که می گفت: »گهواره 
خالی، قنداق خونین. لالایی از ســفر برگشته رودم« را 
حتما به یاد دارید. حاج حسین  از معدود مداحانی است 
که نه تنها برای مداحی خود  وجهی دریافت نمی کند، بلکه 
حتی اگر چنانچه پس از برنامــه، مبلغی به او هدیه داده 
شــود، علاوه بر برگرداندن آن در مناسبت های بعدی، از 

حضور در آن مراسم خودداری می کند.  

ریحانه شاهسون  
             هفت صبح

 مرداد امسال 3۸ ساله می شود. 
حاج مهدی   بعد از حاج حســین 
فخری، دومین مــداح مورد علاقه ام 
است. فارغ التحصیل مهندسی عمران، لیسانس 
مدیریت امــور فرهنگی، فوق لیســانس علوم قرآن و 
حدیث. او فرزند جواد رســولی از شهدای دفاع مقدس 
است  .    مهدی رسولی در سن ۲1 سالگی ازدواج می کند و 
حالا یک پسر به نام محمد جواد و یک دختر به نام فاطمه 
دارد.  حاج مهدی رسولی به سه زبان فارسی، عربی و ترکی 
مداحی می کند اما علاقه زیادی به مداحی به زبان آذری دارد.   
نوحه »تسبیحات حضرت  زهرا« به زبان فارسی و نوحه ترکی 
»هانسی گروهین بله مولاسی وار« او   بسیار مورد توجه قرار 
گرفته. همچنین در مجالسی که در حضور رهبر انقلاب مداحی 
می کند،   اشعار حماســی و تندی علیه آمریکا و صهیونیست  ها 
می خواند که شدیدا مورد توجه دوستدارانش است. رجز خوانی 

»ما خیبر شکن داریم« او را ببینید.

مطیعی 41 ساله است و اصالتا سمنانی . او در 
ابتدای دهه ۸0 وارد دانشگاه امام صادق )ع( 
شد و در سال 13۸۹، پایان نامه خود را دفاع 
می کند. او ۵ ســال بعد یعنی در ســال 13۹4 
دکترای خود را در زمینه علــوم قرآنی می گیرد و در 
حال حاضر مدرس  دانشــگاه امام صادق هم هست. اما آغاز جدی مسیر میثم 
مطیعی در مداحی، در مراسم عزاداری اربعین حسینی با حضور دانشجویان 
و رهبر انقلاب در حسینیه امام خمینی در بهمن 13۸۹ است.  جایی که گفته 
می شود رهبر انقلاب در یک جلسه ضمن تقدیر از سبک مداحی او گفتند: »آن 
چیزی که ما از مداحی ســراغ داریم، دقیقاً همین چیزی بود که ایشان امروز 
)اربعین13۹0( اجرا کرد. این از معجزات انقلاب است که یک دانشجوی دکترا، 

مداح اهل بیت است.«

حاج مهدی 
رسولی

در آخر این فهرست به حسین 
طاهری می پردازیم. مداح جوان 
و پرشور که با نوحه » خیبر خیبر 

یا صهیون حریفت منم« در جنگ اخیر ایران و اسرائیل 
حسابی مورد توجه قرار گرفته. نوحه ای که اغلب در صدا و 

سیما روی تصاویر موشکباران تلاویو پخش شد. از او چه می دانیم؟ پسر محمدرضا 
طاهری مداح است که پیش تر به او و برادرانش اشاره کردیم. 31 ساله است و فرزند 
دوم خانواده. در رشته علوم انسانی درس خوانده و  یک خواهر بزرگ تر و یک برادر ۷ 
ساله به نام علیرضا دارد. حسین خود را شاگرد مکتب پدرش می داند اما برای اولین 
بار سال ۸۷ در چیذر کنار حاج محمود کریمی »جام شراب نوشینت« را مداحی 

کرد . زمینه ای که شعر و سبکش را خود حاج محمود کریمی برایش ساخته بود. 

 عبدالرضا هلالــی 43 ســاله اســت. او را می توان 
محبوب ترین مــداح در میان جوانــان حزب اللهی 
دانست. او نقشه کشی ساختمان خوانده  و دانشجوی 
انصرافی از دانشگاه حقوق قضایی است. البته عبدالرضا را این چند 

وقت بیشتر در نماهنگ هایی برای کودکان دیده ایم و داوری در برنامه 
حسینیه معلی.  هلالی   از اواخر دهه ۷0 در جنوب تهران کار خود را آغاز و 

هیات الرضای خود را نیز که شعار آن »محفل بسیجیان و رهروان شهدا« بود، از سال 13۸۲ تاسیس 
کرد  . او طرفداران زیادی دارد و ســبک خواندنش ملایم و همراه با سوز  و نیز مورد پسند مداحان 

دیگر است.  البته ماجرای معروف ویدئوی قلیان کشیدنش هنوز از ذهن طرفدارانش پاک نشده. 
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